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   ناختي وش  جستاري در معناشناسي
  ميكر  نآقرن در خوانش آ ييآكار

*محمدباقر سعيدي روشن
  

 چكيده

ي هـا  هتـرين ديـدگاه در ميـان نظري ـ    مطـرح  زمـان  هـم ترين و متـأخر معناشناسي شناختي 
اهميـت ايـن    نما يافته است. در و گذشته نشو ةدهمعناشناسي معاصر است كه طي چهار 
اسـت. مبـاني و    كردهوف معطبه خود را ي گوناگوننظريه همين بس كه ذهن انديشمندان 

ي شناس موجه در زبان يتوان اين ديدگاه را پارادايم مي هاي اين نظريه كدام است؟ آيا همؤلف
زبان و معناست؟ نيز اين پرسـش بـراي   ة ي مسائل حوزگو پاسخه ك دانستسي شناو معنا

ي رسا و استوار چهارچوبتوان اين نظريه را  مي ان مسلمان بسي مهم است كه آياگر پژوهش
 برايتلاشي است  ي معارف آن انگاشت؟ اين جستارشناس و معنا قرآندر خوانش مفاهيم 

ضـمن   ،مؤلفتطبيقي تكوين يافته است. ـ  ي فوق كه به روش تحليليها پاسخ به پرسش
 ةفلسـف از منظر  ويژه به ها به بررسي آن ،معناشناسي شناختي ةنظريبازخواني عناصر اصلي 

و  دي ـمج قـرآن پردازد و سپس توان و ظرفيت اين نظريه را در بازنمايي فرهنگ  مي علمي
  .سنجد ميعوالم معنايي آن 

مفهومي، منطق  استعارةي شناخت، مند بدنجربه، شناختي، ت  معناشناسي معنا، ها: كليدواژه
  ، مقصود.قرآن، تدبر، منطق گفتمان تجربي، منطق عقلي، ظاهر، باطن

  
  . مقدمه1

ي و شناس ـ و معناشناسي معاصر با نام فردينان سوسور پيوند خورده است. زبـان ي شناس زبان
ي گونـاگوني بـر   هـا  . تقريـر ه اسـت ي بسيار يافت ـها ي درطي اين مدت دگرگونيشناس معني
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ة يـي و نظري ـ گرا ي متفـاوت ديگـري چـون نقـش    ها هساختارگرايي سوسوري رفت و نظري
تقريري نو از  مثابة به ،چامسكي ةيانگرا ي تفسيري و ديدگاه خردَها هفرهنگي تا نظري  ـ قومي

ة در زمـر ي شـناختي  شناس ـ ي شناختي و درپي آن معنيشناس عرضه شد. زبان ،ييگرا ساختار
گـذرد. ايـن نظريـه دوران     مـي  يي است كه قريب چهار دهه از پيـدايش آن ها هريآخرين نظ

ي جدي روياروي است. پرسش آن است كـه آيـا   ها گذراند و با چالش مي آزمون و خطا را
 ـشناس ـ ي و معنـي شناس ـ تواند الگويي معتبر در زبان مي اين نظريه شـمار آيـد و تمـامي     هي ب

ان شناس تر براي زبان اساسيپرسش اما پوشش دهد؟ و ي معرفتي زباني و معنايي را ها هحوز
 قـرآن ي و الاه ـتوان مفـاهيم وحـي    مي اين نظريه براساسو فيلسوفان متأله آن است كه آيا 

اعتبار منطقي اين نظريه  ،ديگر ةگفت بهي آن پرداخت؟ شناس بندي كرد و به معني مقولهرا  مجيد
و بـا نظـر بـه     ؟شـود  مـي  تـأمين آن چگونه  مند بدنعلم تجربي و شناخت  ةفلسف به باتوجه
ي مناسـب در  چهـارچوب و  قرآنگون با زبان  تواند مدلي هم مي ي ذاتي خود چگونهها مؤلفه

ناسـي  شي معناهـا  مؤلفـه  به باتوجه ،؟ اين جستارشودمحسوب  قرآنخوانش معاني آسماني 
اما نظر به زيربناي تجربي اين  ،كند مي ي اين نظريه را مثبت تلقيها يافت رهشناختي، برخي 
مضـيق از معرفـت و حقـايق    اي  هو معنا، كه انگـار  ،سازي مفهومشناخت، ة ديدگاه در حوز

عـدول   ،كه ملازم با نسبيت است ها نسازي آ شخصيبا  ،گذارد مي نمايش بهپذير را  شناخت
ترسـيم انسـان   و  ،از منطق عقلي و پيشاتجربيِ معرفت كه عيار اعتبار هر دانش بشري است

حيوان فلسفي يا مجموع مركب اعصاب و موجود نـوروني كـه نـافي نفـس مجـرد       مثابة به
 يي ارزيابيگرا انساني است، مباني و عناصر اصلي اين نظريه را در اساس ناتمام و نافي واقع

و معنايي، معناشناسي شـناختي   ،كند. به گمان اين راقم نظر به فيزيكاليسم معرفتي، زباني مي
سازي  مفهومچنان كارآمد در جنس و ماهيت  آنو دستي  ردندا قرآنسبتي با فضاي معنايي ن

  و چگونگي خوانش آن ندارد. قرآن
  
  پيدايش. 2

در قالـب   1980الگويي است كـه حـدود سـال     )cognitive semantics( ي شناختيشناس معنا
و فوكونيه  ،تالمي، لنگاكر راه همبه  1975ليكاف در ي شناختي پديد آمد. شناس بخشي از زبان

ي جديد و سـازگار بـا   شناس ي زايشي دست كشيد و نوعي زبانشناس ي و معنيشناس از زبان
اسـاس ايـن ديـدگاه     ؛)49: 1394، پـور  نيليريزي كرد ( پايهعلوم شناختي و نوروساينس را 

بر آن است كـه  شناسي شناختي  يمعن .)374: 1393 گيررتس،( پيوند ميان دستور و معناست
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. ضيح دهدآدميان را تو دنياي متصورتواند  است و مي انسان زبان بخشي از توانايي شناختي
كـه  اي  هما از جهان و شيوة تجرب ةپايمراد از اصطلاح شناختي رويكردي به زبان است كه بر

  ).Ungerer and Schmid, 1996: x( است كنيم استوار  مي يساز  اك و مفهومآن را ادر
فكـر و  ة ي بود كه رابطشناس زبانـ  مطالعات روان  شناختي يمعناشناسي ها هزمين پيش

وي و لانگـاكر و فوكونيـه و    ،ليكـاف ة كرد. بنابـه گفت ـ  مي را مطالعه ماهيت فكرو  زبان
ي شناختي شناس اصطلاح معني .)22: 1394، پور نيلي( ي را شروع كردندسشنا زبانتالمي 
ايـن نگـرش دانـش     براساسمطرح شد.  )G. Lakoff( ليكافجورج  ازسويبار  نخستين

  امـروزه در  چـه  آن .)363: 1392 (صـفوي،  زباني مستقل از انديشيدن و شناخت نيسـت 
 يآراوجـوه مشـترك    شـود  يم ـ يمعرف ـ يشناخت شناسيِ يعنوان معن باسان شنا زبان يانم

 جـورج  ،)R. Langacker( كرالانگ ـ رونالد ويژه به ير،اخ ةبرهسه  شناسان ياز معن يگروه
، )Fauconnier( يه، فوكون)M. Johnson( جانسونمارك  ،)C. Brugman( ، بروگمنيكافل

ــالم ــت)L. Talmy( يت ــر)Croft( ، كراف ــرو سو ،)Turner( ، ترن يتس )Sweetser( اســت 
  .)1382، (صفوي

  
  تعريف. 3

. ندارنـد ي شـناختي تقريـر واحـدي    شناس معني طور هميني و شناس زبان ره شد،اشا كه چنان
 بـه  باتوجهاين دانش زبان را «شده در اين زمينه آن است كه  عرضهي ها همشترك فرضي ةنقط

سـاختارمند از  اي  هزبـان مجموع ـ  ديـدگاه در ايـن  ». كند مي كاركردهاي شناختي آن بررسي
ي پيشـين  هـا  هبداشتن آگاهي تجر نگهي نو و ها همقولات معنادار است كه ما را در فهم تجرب

» دانش زباني بخشي از شـناخت عـام آدمـي اسـت    « .)Geeraerts, 1997: 8( رساند مي ياري
  .)Saeed, 1997: 229 ؛364 :1392 ،يصفو(

ي مفهـومي قـراردادي شـده    ها ساخت بر مبتنيان، معنا شناس به اعتقاد اين دسته از معنا
هـاي شـناختي، مقـولات     ون ساير حـوزه چ همهاي معنايي  ترتيب ساخت اين بهاست. 

 ،انـد (صـفوي   تجربياتشان بـه آن شـكل داده   ازطريقها  نمايند كه انسان ذهني را بازمي
  .)Lakoff, 1988: 125-126 ؛367 :1392

نظر در  معطوفبرخاسته از تجارب انساني  المعارفي دائرةاين اهميت معناي عمومي و  بر افزون
) و Langacher, 1987لانگـاكر (  ازسـوي » حوزه«رويكرد شناختي است. نگرش معنا در يك 

 كـه  چنـان  هـم اين اهميت است.  دهندة ) نشان1980و  1970فيلمور ( ازسويمعنايي » قالب«
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اسـت   مطـرح شناختي  ةنظرياصول  ازجملهباور به نوعي معناي بافتي و منعطف در كاربرد 
  .)374 :1393گيررتس، (

تمـامي   هو معرفت را ب ،اين نظريه ابتنابر تجربه است. اين ديدگاه ذهن، زبان، معنية شاخص
ي شناس ن ميان دو كاربرد از زبانشد قائل. اشميت و اونگرر با تمايزسنجد مييي گرا تجربه برپاية

 ي آنسـاز  شناختي، يعني كاربردي كه زبان را حاصل تجربـه و ادراك مـا از جهـان و مفهـوم    
دارنـد كـه مرادشـان از اصـطلاح      تأكيـد كاربردي كه نگرشي منطقي به زبـان دارد،   داند و مي
  .)Ungerer and Schmid, 1996: x( ي شناختي كاربرد نخست استشناس  زبان

  
  مفهوم معنا 1.3
و  گرا ساختدركنار دو مكتب  ي شناختيشناس ي اصطلاح معناها مؤلفهشد،  بيان كه چنان هم

 طـور  بـه  امعنكرد كه  ليكاف مطرح شد و اين نگرش را معرفي  ازسوي بار نخستين گرا نقش
از استعدادهاي شناختي انسـان را تشـكيل   عام بخشي  طور بههاي زبان فرايند همةخاص و 

د و دانش زباني مستقل از انديشيدن و شناخت نيست. معناشناسي شناختي اين ادعـا  نده مي
معناكـه هـر تعبيـر زبـاني بـا       بـدين كرد كه زبان انعكاس مستقيم شـناخت اسـت؛    را مطرح 

هاي خارجي  مستقيم موقعيت صورت بهاست. زبان  راه هماز موقعيت خاصي » سازي مفهوم«
ة كشد و معنا همان نحـو  تصوير مي بهختي ذهن واقعيت را دهد، اما سيستم شنا را نشان نمي

» معنـا «سازي ذهن گوينده از موقعيت يا صحنه است. پس در ايـن نظريـه    شناخت و مفهوم
 معنـاي  بهدر اين نظريه » شناختي«اصطلاح  .)Lee, 2001: 2( است» ي ذهنساز مفهوم«همان 

كه بـا رجـوع    است نبوده )truh-conditional( صدق به مشروطيا اي  هساختار مفهومي يا گزار
غالـب   طـور  بـه ( ساختار و فعاليت ذهنـي  ةگونشود، بلكه  مي به اشيا در جهان خارج تعيين

و تعقل  ،هاي مفهومي كند كه در زبان، معنا، ادراك حسي، دستگاه مي ناخودآگاه) را توصيف
  .)Lakoff and Jahnson, 1999: 11-12( در كارند

  
  معنا بودن اندازي چشم 2.3

 ـ    شناس زبان معنايي ةنظريدر توضيح   اان شناختي بايد اصل ديگـري را در نظـر داشـت كـه ب
از  )perspective( انـداز  چشـم معنـا بـر    يابتنـا . انـد  هبودن معنا بيان كـرد  اندازي چشمعنوان 
نگرشي خاص به  آورد رهشناختي است. مفهوم اين اصل آن است كه معنا  ةنظريي ها ويژگي

ــت ــا موقعي ــذاري ه ــي و كدگ ــژ )incoding( ي بيرون ــا   اي  هوي ــا ي ــت. تعبيره ــور اس از ام
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ديـد و  ة يا زاوي ـ انداز چشمي متفاوت از يك موقعيت به باور لنگاكر ناشي از ها يساز مفهوم
ايـن نگـاه معنـاي زبـاني امـري ثابـت و        برپايـة كانون توجه متفاوت كاربران زبـان اسـت.   

وي اين مفهوم  بينيم. مي بلكه منظري است كه جهان را از آن دريچه يست،شده ن تعيين ازپيش
 .)Langacher, 1978(كند  ميمعرفي  )profilig( را با اصطلاح نماسازي

  
  ها همؤلف. باورها و 4

  ي شناختمند بدن فرضية 1.4
ند تا پيوند ميان ساختار مفهومي ذهن و تجربيات انسـان  ا آن درپيان شناختي شناس معني

اين فرضيه آن چيزي كه سازمان  برپايةند. كني شناخت تبيين مند بدن فرضية براساسرا 
شـناخت  نظرية كند همان تجربيات انسان از محيط پيرامون است.  مي مفهومي را معنادار

ي تصـوري  هـا  هوار طـرح جانسـون بيـان شـد.    » تصـوري  وارة طـرح «نخست با  مند بدن
) در كتـاب  Johnson, 1987( ونآيند. جانس مي پديد مند بدني ها هكه از تجرب اند مفاهيمي

ي تصـوري را  ها هوار طرحدرون نظام مفهومي  مند بدني ها هتجرب كه گويد مي ذهن در بدن
 (ماننـد  ي تصـوري هـا  هوار طـرح ي شـناختي اصـطلاح   شناس ـ آورنـد. در زبـان   وجود مي به

ليكـاف   شـود.  مـي  حسيي ها ه..) شامل تمامي تجرب. و ،حجمي، قدرتي، حركتي وارة طرح
 ي از فيلمورران سخنچهار  براساس ،گويد مي )embodied mind( ي ذهنمند بدندرخصوص 

 ،)image schemas( )ي تصـوري ها هوار طرح( ، تالمي)frame semantics( )ي معناييها (قالب
و پـال كـي (مبـاني نـوروني      ،)basic level categories( )ي سـطح بنيـادي  ها ه(مقول راش
ذهن و زبان داشته اسـت   ةباورهايي كه وي دربار ةهم ،)neural basis of color( )ها رنگ

 يمنـد  بـدن ي مـا مبنـاي   هـا  نتيجه رسـيده اسـت كـه يـادگيري     دگرگون شده و او به اين
)embodidment(  ـ براساسي ما ها يادگيريهمة دارند و  مان در ذهـن  منـد  بـدن ي هـا  هتجرب

ن و وطـرح مشـترك جانس ـ   ،منـد  بـدن  ذهـن كتـاب   .)20 :1394، پور (نيلي دنگير مي شكل
  سامان آمده است. به 1999اين فرضيه در  براساس ،ليكاف
  
  گانة ذهن صول سهنوروني و ا ةنظري 2.4

بـه علـوم شـناختي و شـناخت     اي  هان شناختي توجه ويژشناس اصل شناختي، زبان براساس
نـد. ابـزار و بلكـه    كنيادگيري را بررسي  فرايندكنند ماهيت ذهن و  مي انسان دارند و تلاش
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در قلمرو  فقطشناخت را  فرايند ها نمعيار هر گونه شناخت از نظر اين گروه تجربه است. آ
سـخنان   ليكـاف در  .)Lakoff and Johnson, 1999: 26( كنند مي ي عصبي تعريفها فعاليت

 بـا بـراكمن   در مصـاحبه ورزد. وي  مي تأكيدقبل دهة ي دو ها هاخير خود نيز بر همان گفت
مـا   كـه  ايـن آن باشـد،  نتيجة ترين  بنيادياين مطالعه نتيجة برانگيزترين  تأملگويد: شايد  مي

كنـد.   هاي خود را از بدن ما دريافت ميداد درونموجودات نوروني هستيم. مغز ما  ها انسان
يمي را كاركرد آن در دنياي خارج است كه ساختار مفاهشيوة چگونگي وجودي بدن ما و 

هر چيزي كه  دربارةتوانيم  نميخود  خودي بهكند. ما  مي كنيم تعيين مي فكر ها آن دربارةكه 
تـوانيم   مـي  دهـد  ما به ما اجازه مي مند بدنچه مغز  آن دربارة فقطبخواهيم فكر كنيم، بلكه 

فكركـردن  كنيم و راه ديگري براي  مي ما با مغز خود فكر .)66: 1394، پور (نيلي فكر كنيم
اي  هشوند همه به شـيو  و مفاهيمي كه ساخته مي ها ه، ايداست مند بدنتفكر ما  وجود ندارد.

شـدن   شـوند. انديشـيدن حاصـل برانگيختـه     مـي  در ساختارهاي مغزي ما پردازش مند بدن
 مغـز مـا خلـق    ازطريـق دانـيم   مـي  هاي نوروني خاصي در مغز ماست. هر چيزي كه گروه
هـر   چنـين  هـم  كند و مي را فراهم ها هگيري مفاهيم و ايد شكلامكان  مند بدنشود. مغز  مي

 هـا  ناي ـ د. بـاوجود ده ـ مي مغز و ماهيت مغز انجامرا آن  دربارةچيزي كه امكان فكركردن 
 تـا بـدانيم مغـز مـا چگونـه ذهـن را       اسـت  هنوز مطالب بسيار زياد ديگري برجاي مانده

در آغـاز   جانسونليكاف و  طور همين .)117 :1394، پور نيلي؛ Lakoff, 2008: 17( سازد مي
گاه در پاسـخ بـه    آنكيستيم؟  ها كنند كه ما انسان مي اين پرسش را طرح مند بدن ذهنكتاب 

 . ذهن انسان ذاتا1ًكنند:  مي ذهن و شناخت بيان دربارة خويش را ةگان سهاين پرسش اصول 
 اند استعاري . مفاهيم انتزاعي عمدتا3ً؛ اند ي ما ناآگاهانهها ه. بسياري از انديش2است؛  مند بدن

)Lakoff and Johnson, 1999: 14(.   
  
  حيوان فلسفي و شناخت 3.4

 به باتوجهو  اند هكه براي ذهن و زبان بيان داشتاي  هگان سهاصول  براساس ،و ليكاف جانسون
را يي هـا  مؤلفـه اهميت نقش استعاري  ،يادگيري زبان در ذهن ةشيومحيطي در  ةتجربنقش 
يي ماننـد اسـتنباط   هـا  توانايي كنند كه بدون يادگيري زبان و ادبيات ممكن نيست. مي مطرح

در رفتـار خـود و    تأمـل كردن، انتقادكردن،  ارزيابيپيچيده،  ةمسئلكردن، حل  تحقيقمنطقي، 
ي ها تكيه بر همين خاصيت ديگران، شناخت خود و ديگران و جهان اطراف، و شعرگفتن. با

 فقـط را  انسـان  جانسونگيري شناخت است كه ليكاف و  شكلنقش زبان در خرد انسان و 
  .)140- 139: 1394، پور نيلي ؛Lakoff and Johnson, 1999( كنند معرفي مي» حيوان فلسفي«
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 ي ساختار مفهوميمند بدن 4.4

ي ها همركزي نظري ةنقط )embodiment of conceptual structuer( »ي ساختار مفهوميمند بدن«
ي ذهن بـه مفهـوم دقيـق    مند بدن. )Evans and Gree, 2006: 44( معناشناسي شناختي است

گرفتـه از   شكلبرخاسته و  درنهايتانديشه  سازوكارآن است كه ساختار مفهومي و  بر كلمه
حركتي   ـحسيتجربة معنا در  .)52: 1394، پور نيلي( حركتي مغز و جسم استـ  دستگاه حسي

 دربـارة اي  هشـواهد چـه نـوع نظري ـ    براساسه اين است كه مسئل .استي شده ساز ما زمينه
ي ها هشيو ةهممفاهيم انساني و  گوناگوني ها تواند شكل مي شناخت انسان ضروري است و

  .)Johnson and Lakoff, 2002: 245–263( بيان نمادين را توجيه كند
  

  مند بدن گرايي واقعيت 5.4
  .است مند بدن معنا تمام به ييگرا واقعيت كه دارند تأكيد جانسون و ليكاف

 اسـت،  مند بدن ذهن. ندارد وجود معنا يمند بدن ابعاد ميان رهايي يا انفصال نوع هيچ
 ايـن . اسـت  مند بدن كلمه كاربرد مفهوم ترين عميق به هم انديشه و ،است مند بدن معنا

 ما كه نحوي به ،مند بدن ييگرا واقعيت. است مند بدن ييگرا واقعيت يك وجودي جوهر
 از اسـت  عبـارت  كـه  انديشـه  و معنـا  تجربي محور بر است ديدگاهي كنيم، مي درك

 براساس. دهند مي تشكيل را خارج جهان از ما درك جريان كه ييها كنش هم مجموعة
 اعمـال  ازطريـق  همـواره  مـا  و نيست جسم و ذهن بين جدايي نوع هيچ ،ديدگاه اين
 منـد  بـدن  فلسـفة  كتـاب  در كهطور همان. هستيم تماس در خود يها هتجرب و مند بدن

  .)ibid( كرديم مطرح
  

  منطق تجربي 6.4
ي ذهـن  منـد  بـدن ي مفهـومي و  هـا  هارشناختي با ابتنابر استعنظرية نتايجي كه ليكاف از 

مفاهيمي كه انسـان در زنـدگي شخصـي و اجتمـاعي     همة اساس « گيرد آن است كه مي
» انـد  هشكل گرفت مند بدني ها هاستعار براساسخود فراگرفته است مبناي تجربي دارند و 

  .)43: 1394، پور نيلي(
  شود: مي گونه توصيف اين جانسوني شناختي در نگاه ليكاف و شناس ويژگي زبان

سـوي   ي شناختي اين است كه ما را بـه شناس زبان دربارةانگيز  شگفتي ها هيكي از پديد
كنـد. ايـن يـك     مي مند هدايت تجربهيي گرا واقعيت مندي و تجربهمتعهد به  ةفلسفيك 
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ه ج ـنظرگاه فلسفي متفاوتي است كه مسائل فلسفي را بـا پـرداختن بـه موضـوعات مو    
فلسفي براي بررسـي ماهيـت حقيقـت، معنـي، ادراك، ذهـن، مفـاهيم، خـرد، عليـت،         

كنـد. ايـن نظرگـاه چيـزي نيسـت كـه بـه         مي زمان، و حتي اخلاق موظف دادها، روي
 دسـت آمـده اسـت    بهترين شواهد تجربي  بنياديي افزوده شده باشد، بلكه از شناس زبان

)Lakoff and Johnson, 1999111 :1394، پور نيلي ؛(.  

مبنـايي  ي بـه  يـاب  دسـت تلاش بـراي   ديدگاهبارز اين ة ي نيز شاخصشناس معنا ةحوزدر 
 در خارج جهان تجربيات انعكاسي از مفهومي يها ساخت ها نآ نظر از .تجربي در معناست

 خـارج  جهـان  از كـه  است شناختي همان به شناختي معناشناسان توجه و انسان است ذهن
  .)379 :1382، صفوي( است هشد كسب
  
 هاي مفهومي استعاره 7.4

و فوكونيـه از   ،تـالمي، لنگـاكر   راه هـم  بـه  1975اشاره شد ليكـاف در   تر پيش طوركه همان
ي جديـد و سـازگار بـا    شناس ـ ي زايشي دست كشيد و نوعي زبانشناس ي و معنيشناس زبان

اصــلي وي در  فرضــيةريــزي كــرد. يكــي از دو  پايــهعلــوم شــناختي و نوروســاينس را 
بـا   1978در سـال  » ي مفهـومي هـا  هاسـتعار «طـرح   ي شـناختي شناس ـ ي و معنـي شناس زبان

 داريــم بــاور كــه هــايي اســتعارهبــا عنــوان  1980 در ســال بــود كــه جانســونهمكــاري 
)Metaphores we Live By( ها هانتشار يافت. در اين فرضيه نقش مفهومي و شناختي استعار 

ي ذهـن مـا   ساز هاي بنيادي مفهومسازوكار ها ه(نه نقش زباني) مطرح و ادعا شد كه استعار
  .)49: 1394، پور نيليهستند (

 ي شناختي است كه نوع انديشيدن ما را شـكل شناس استعاره از مفاهيم كليدي در معني
جهـان شـكل و شـمايل     دربـارة ) بر آن است كه دانش مـا  Lakoff, 1987( دهد. ليكاف مي

شـده   آرمـاني به اين دليـل   در زبان مؤثرگيرد. اين الگوهاي  مي خود بهالگوهاي شناختي را 
 نمونـه قـرار   پـيش زيربنـاي مفـاهيم    نوعـاً  انـد و  واقعيگيرند كه انتزاعاتي از جهان  نام مي

 )conceptual metaphor theory( مفهـومي  استعارةنظرية  ).458: 1393، گيررتس(گيرند  مي
؛ واژگـاني  شناختي اسـت و نـه صـرفاً   اي  هكه استعاره پديد آنسه گزاره است. اول  بر مبتني
حـوزة  بـر  اي  هحـوز  )mapping( استعاره را بايد در قالب استنساخ يـا نگاشـت   كه ايندوم 

تجربـه اسـت. ماهيـت     بـر  مبتنـي ي زبـاني  شناس مفهوم معني كه ؛ سوم اينديگر تحليل كرد
شناختي استعاره متضمن اين واقعيت است كه بايد اين پديده را مفهومي زيربنـايي فـرض   
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در اين نظريه سـاختار مفهـومي    .)419 :همان( شدبخ مي كرد كه به نوع انديشيدن ما شكل
گيـرد. منظـور از نگاشـت تطبيـق      مـي  ي شناختي شكلها هي بين حوزها براساس نگاشت

 انـد  هنزديـك شـد   ديگـر  هـم شناختي است كه در قالب اسـتعاره بـه   حوزة ي دو ها ويژگي
مبدأ (مسـتعارمنه  حوزة يافته از  سازمانتوان نگاشت  مي استعاره را .)50: 1389، مهند  (راسخ
...) دانسـت   ، ونظريه، استدلال: مقصد (مستعارله مانند حوزة..) به ، و .ساختمان، سفر: مانند

ايـن  «شـود   مـي  شبه در تشبيه است. وقتـي گفتـه   وجهيا  )ground( »جامع«و نگاشت همان 
ه يا استدلال ، نظري»ريزد ميوالا بناي استدلال ما فرو«يا » تري لازم دارد محكمگاه  تكيهنظريه 

كـار رفتـه اسـت     بـه  نظريه يا استدلال جـاي سـاختمان   ةساختمان لحاظ شده و واژ مثابة به
  .)421 :1393گيررتس، (

  
  يافتگي معنا هاي تصوري و جسميت هوار طرح 8.4
يـافتگي   جسميتدهد كه با  مي بنياد معناشناسي شناختي را تشكيل» مند بدنشناخت « ةنظري
كـردن،   حركـت (ماننـد  جهـان خـارج     از  جـانسون، تـجربيات مـا  نظر بهدارد.  سروكارمعنا 

را بـه زبـان    هـا  ند كه مـا آنآور هايي در ذهن مـا پديد مي ساخت..) . و ،زدن حرفخوردن، 
ي تصـور طرح   اند. يتصورهاي  هاي مفهومي همان طرح دهيم. ايـن ساخت خود انتقال مـي

ما از جـهان خــارج در زبــان مـا نمـود      ةتجربمـفهومي اسـت كه برحسب   ساخت  نوعي
 ـ) بـا  Johnson, 1987. جانسـون ( يابـد  مـي ي تصـوري شـناخت   هـا  هوار طـرح  ةنظري ـ ةارائ

اي  هشـد  جسـمي دار و  معنيي تصوري ساختارهاي ها هوار طرح. كردبررسي  راشده  جسمي
 ةحـو نو  ،ادراكـي  ،بعـدي، تعـاملات   سـه هستند كه حاصل حركات جسم انسان در فضاي 

سـاخت مفهـوم انتزاعـي     ةزمين ـ. الگوي پرشدن ليوان و سرريزشدن آن اند برخورد با اجسام
ي تصـوري  هـا  هوار طرحجانسون ة گفت به». صبرم لبريز شد ةكاس« :شود مي سرريزشدن صبر

 .)Johnson, 1987: xix( محيط پيرامون دارنـد  ازحسي ما  ةتجربمستقيم ريشه در  صورت به
 بيـان  هـا  هوار طـرح ) فهرستي از ايـن  Lakoff and Johnson, 1987( جانسوندر آثار ليكاف و 

  .)425- 424 :1393گيررتس، شود ( مي
  

  شناختي ةهاي نظريآمد پي. نتايج و 5
ي شـناختي نتـايج و   شناس ـ ي و معنـا شناس ـ پـردازان اصـلي زبـان    نظريـه برخي از طراحان و 

  توجه است.  قابلنيز  ها نكه تصريحات آ اند هشناختي بيان كرد ةنظريهايي را براي آمد پي
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  و هر نوع آگاهي فطري ،في خردگراييسنتي، ن ةفلسفچالش با  1.5
 )منـد  بـدن  فلسـفة از نـام ايـن كتـاب (    كـه  چنـان  هم ،اساسي اين اصول ةنتيجگويد  مي ليكاف

معنـي   نظريةصدق،  نظريةسازگاري،  نظريةسنتي غرب مانند  ةفلسفچالش با اصول  ،پيداست
كنارگذاردن مباني  نهاد پيشو دستاوردهاي آن، و  ي انديشه،مند بدنماهيت غير دربارةلفظي، و 

شـواهد تجربـي اسـت. وي مـدعي      بر مبتنياي  هفلسف تأسيسدانش پيشيني و  براساسفلسفه 
ي ها هماهيت نظام اخلاقي، شيو دربارةي جديدي ها هشناختي يافت ةگان سه اصول براساساست 
دسـت   بـه ماهيـت واقعيـت (صـدق)     دربارةو حتي  ،ي ساختارهاي داخلي خودمانساز مفهوم

ي منـد  بـدن  بـر  مبتنـي ي ها هاين اصول استعار همة .)62، 54، 53: 1394، پور نيليآورده است (
 جانسـون ليكـاف و   طـور  همـين  .)65- 64 :همـان ( كنـد  مـي  اخلاق تصريح بر كه چناناست 
يش سومي است كـه  گرا  ما نهاد پيشباور نداريم. » ييگرا تجربه«و » ييگرا خرد«گويند ما به  مي

 منـد  بـدن  فلسـفة در كتـاب   آن را است و سپس» مندي تجربه«يي ندارد و آن گرا نياز به دوگانه
. جانسون و ليكاف )Johnson and Lakoff, 2002: 245–263( ناميديم» مند بدنيي اگر واقعيت«

اكتسابي يـا   ـ ي فطريها و دوگانگي ها جديد تقابلپاية گويند علم عصب  مي طور همين
كـودك در   است كـه  ي جديد نشان دادهها هپرورش را كنار گذاشته است. يافت ـ طبيعت

موضـوع   هنتيج ـگيرد كه در ميدوران جنيني در رحم مادر آهنگ صداي مادر خود را فرا
  .)ibid( برد مي سؤالاكتسابي در زبان را زير ـ تقابل بين فطري

 

  رسي و نقدبر .6
معنـا در سـاختار زبـان    به اين نقاط برجسته را دارد كه  »ي شناختيشناس ي و معناشناس زبان«

ي ناديـده  شناس ـ را در معنـا  المعـارفي  دائـرة دانـش   طور همينو نقش كاربرد و  كند ميتوجه 
هـاي  برد راهاما با ايـن وصـف    ،كند مي تر مطرح موسعي صورت بهانگارد و چندمعنايي را  نمي

د. كن مي كه بنيان آن را با چالش اساسي مواجه داردابهامات جدي  اي اساسي اين نظريه رشته
هاي آن البتـه نيازمنـد   آمـد  پـي و  ،، دعـاوي ها هانگاشت پيشبررسي تمامي زواياي اين نظريه، 

 نسـبتاً  انـداز  چشمتواند  مي هاي اين نظريه هخاستگاترين  اما بررسي مهم ،فرصتي دراز است
  روشني را فراهم آورد.

  
 فقدان تقرير واحد 1.6

سـه دهـه از عمـر     از بيشبا  ،برانگيز است كه رويكرد شناختي تأملهر چيز اين نكته  از پيش
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دعاوي ة بلكه عمد ندارد،ناپذير  مناقشهي مقبول و چهارچوبواحد در قالب  يخويش، تقرير
 يسـاز  پذير برجسـته  مناقشهنشده و  اثباتي گوناگون ها همربوط به اين نظريه در قالب فرضي

ي شناختي يا رويكردهاي مختلف ها يشناس ي شناختي بلكه زبانشناس نه يك زبان«شود.  مي
  .)46: 1390 ،نيا قائمي( »شناختي به زبان طبيعي وجود دارد

  
 سازي شناخت و سقف كوتاه معرفت مند بدن 2.6

حسـي  ة و ساختار مفهومي انسان به تجرب ها دانستن شناخت وابستهي شناخت و ساز مند بدن
تـوان ناديـده گرفـت كـه چنـين       نمـي امـا   ،ان شناختي اسـت شناس معنا ةدغدغترين  اساسي

ملازم با نگرشي مضيق در مبادي معرفت و شناخت انسان است. نخستين معناي  رويكردي
كـه شـامل هـر نـوع شـناخت و معرفـت       مطلق آگاهي است  و علم دانستن مقابل ندانستن

يي هـا  حاضر رواج يافت در دانسـتني  قرناما مفهوم دوم علم كه در  ،)knowledge( شود مي
. مقابل اين اصـطلاح  )science( آيد مي دست همستقيم حسي ب ةتجرب ازطريقمنحصر شد كه 

منظور نقد اين  (به و دين قرار گرفت ،ناپذير چون متافيزيك، اخلاق آزموني ها دانستني همة
  .)244- 211، 1: ج 1368مصباح يزدي،  بنگريد به رويكرد

  تعلق ادراك به نفس مجرد 1.2.6
، امـور نفسـاني كـه علـم و ادراك از آن     انـد  هي از ديرباز بيان كردالاهفيلسوفان  كه چنان هم

امـا خـواص عمـومي     ،دنارتباط دار و با ماده اند تابع قوانين عليت عمومي كه اينبا  اند جمله
تعبيرديگر پيدايش ادراكات حسي هرچند معلول عوامـل مـادي خـارج از     به. دنماده را ندار

سلسله اعصـاب انسـان و حيـوان از     و معلومات حسي فرايندظرف ذهن انسان است و در 
اما حقيقت ادراك  ،دهند مي هاي عصبي خاصي را انجام شده و فعاليت متأثرعوامل خارجي 

پيدايش آن است نه  ةمقدمهاي عصبي  فعاليتي عصبي است و ها امري مجرد وراي فعاليت
كه اگر ادراك حسي ازقبيل فعل و ترين دلايل تجرد ادراك آن است  ساده. يكي از ها نعين آ

كـه   شدن شرايط مادي تحقـق يابـد، درصـورتي    فراهمهميشه با  دباي بود،  انفعالات مادي مي
 ـمركز نفـس  سبب ت بودن شرايط مادي، به فراهمبسياري از اوقات با وجود   ،امـر ديگـري  ر ب

توان  گيريم كه حصول ادراك منوط به توجه نفس است و نمي يابد. پس نتيجه مي تحقق نمي
چند اين فعـل و انفعـالات نقـش مقدمـه را      آن را از قبيل فعل و انفعالات مادي دانست، هر

هاي  و زمينه اثر تعلق به بدن نيازمند به اين مقدماتربكنند و نفس  براي تحقق ادراك ايفا مي
  .)206، 2ج : همان( استمادي 
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ر چگونگي پيدايش ادراكـات حسـي،   پس از بيان مقدماتي د ،يكي از فيلسوفان مسلمان
انطباق خواص امور روحي بر خواص عمومي ماده  نبوددانشمندان روحي از راه  نويسد: مي

د بـر  ن ـتوان نمـي پس  ندمادي نيست ايم آگاه ها نبه آ كنند كه امور روحي كه حضوراً مي اثبات
پيـدايش يـك سلسـله امـور      ةمقدم ـي عصبي ها د و فعاليتني عصبي منطبق شوها فعاليت

كنيم  چه ما درك مي آنكه ثابت كنند  آنجاي  بهاما دانشمندان مادي  ،ها ننه عين آ اند غيرمادي
ا شده از كتب فيزيك يا فيزيولـوژي ي ـ  خارجلب اهاي عصبي است، از مط عين همان فعاليت

كنند كه ارتباطي بـه مـدعاي    مي مشاهده و تجربه مطالبي را ذكر براساسي جديد شناس روان
). اين فيلسوف مسلمان يكي از دلايل تجرد علم 96- 95، 1ج : تا بي ،مطهري( فلاسفه ندارد

مغزي وي  ةمادبار  چندينعمر يك فرد  يطكند و در مي د: مغز تغييركن مي گونه تقرير اينرا 
كـه   آن شده اسـت درصـورتي   گزين جايديگري ة محتويات خود عوض شده و ماد همةبا 

آموزگارش كه پس  ةقيافرفيق ايام كودكي و  ةچهرمانند  ،خاطرات نفساني وي چه تصورات
در دبستان شـنيده ارسـطو شـاگرد     كه اينو چه تصديقات، مثل  ،دبستان او را نديدهة از دور

در ذهـن   ها ناي همة، استب اذعان (تصديق) پيدا كرده افلاطون بوده است و او به اين مطل
  .)110- 109كرد (همان:  مي تغيير ،در ماده بود گزين جاي ها ناگر اي .باقي است

  ة قلمرو ادراكگستر 2.2.6
و عرضي عريض، شامل علـم حضـوري و    فراخ اي هگستر رئاليست فيلسوفان نگاه در علم

تصـورات و   همـة  أمبـد يان گرا . حسدارد ،حصولي، تصوري و تصديقي، و بديهي و نظري
دانند. از ديدگاه حكيمان رئاليست  مي را حواس ،ادراكات جزئي و كلي، معقول و غيرمعقول
ي هـا  بخشي از شناخت فقطاما ادراكات حسي  ،ادراك جزئيات مقدم بر ادراك كليات است

ورات كلـي مثـل   از تصاي  هانسان و منشأ معلومات حسي است. از ديد حكماي اسلامي پار
 آن را و سپس عقـل  اند هاسب از راه يكي از حواس وارد ذهن شد و مفهوم انسان، درخت،

امـا بخـش    ،معقـولات اولـي)  ( و معناي كلي ساخته شـده اسـت   دادهو تعميم كرده تجريد 
بلكه ذهن با فعاليت خاصي اين  ،اند هديگري از مفاهيم مستقيم از راه حواس وارد ذهن نشد

عـدم،   فلسفي) مانند مفهوم وجـود و  ةثانيكند (معقولات  مي از صور حسيه انتزاعمفاهيم را 
ديگـر   ازسـوي و ماننـد آن.   ،ممكن، ضرورت، امكان و امتنـاع، وحـدت و كثـرت    واجب و

از واقعيات بيرونـي چـون    متأثرمنحصر در صور ذهني كه  فقطادراكات تصوري انسان نيز 
ديگـري از ادراكـات تصـوري     ةدسـت بلكه  ،يستندسردي ن و ،تصور درخت، سنگ، سفيدي

و  ،ند مانند درك لذت، رنج، شوق، ارادها امور نفساني و دروني و از افعال نفس انسان انسان
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صورت يك چيـز محسـوس    ها شوند. اين مي حضوري يافت غيره كه در داخل نفس انسان
ي هـا  علـم « ،رديگ ـ ازسـوي حس خاصي وارد ذهن شده باشـند.   ازطريقخارجي نيستند كه 

كنـد و   مـي  يي كه ذهن ميان يك محمول و موضوع برقـرار ها و نسبت »احكام«و » تصديقي
توان  نميهرگز  ،از جزء است تر بزرگمانند كل  ،دهد مي پيوند ديگر يكتصورات مفرد را به 

 .)25، 2: ج 1368مطهـري،  ( ادعا كرد كه از مجراي يكي از حواس وارد ذهن شـده اسـت  
اين پرسش كه آيا احكام كلي ذهن مشروط به تجربه است يا هـيچ نسـبتي بـا امـور      دربارة

احكام كلي ذهـن وابسـته بـه     ازاي  هتواند انكار كند كه پار نميكسي  گمان بيخارج ندارد؟ 
ديگري از احكـام كلـي ذهـن     ةدستاما  ،مانند قوانين علوم طبيعي ،امور بيروني است ةتجرب

تصور موضوع و محمول براي حكـم ذهـن    فقط، ردندام خارج هيچ نسبت وابستگي به عال
امتنـاع   منطق، مانند اصل امتنـاع تنـاقض و   تصديقي در ةاوليون بديهيات چ همكافي است، 

  صدفه يا معلول بدون علت.

  شناخت يا مقدمات شناخت 3.2.6
موجودات نوروني هستيم. مغز ما  ها دارند كه ما انسان ان شناختي اصرارشناس برخي از معني

كنـيم و راه ديگـري    مـي  ما با مغز خود فكر ؛كند مي هاي خود را از بدن ما دريافتداد درون
شـوند   مـي  و مفاهيمي كه ساخته ها هاست، ايد مند بدنتفكر ما ؛ براي فكركردن وجود ندارد

 منـد  بدن انسان ذاتاً ذهن ؛شوند مي در ساختارهاي مغزي ما پردازش مند بدناي  ههمه به شيو
و  داردآري انسـان مغـز    از سخنان ليكاف و جانسون است.اي  هپار ها نو مانند آن. اي ،است
ي منتشـر در بـدن انسـان اسـت. فعـل و انفعـالات تمـامي        هـا  عصب همةپيوند  ةنقط زمغ

امـا نـه انسـان مسـاوي بـا همـان اجتمـاع         ،هاي بدن واقعيتـي روشـن اسـت    عصب سلسله
و  هـا  هدهند و نه علت فاعلي تفكر، سـاخت ايـد   مي ست كه بدن را تشكيلها عصب سلسله

ي مـادي  هـا  ي مرتبط با آن ابـزار ها عصب همةو مغز است. مغز و  ،ها عصب سلسلهمفاهيم، 
واقعي انسـان اسـت   » ودخ«يا همان » من«اين امور  همةو عامل اصلي  اند نفس مجرد انسان

بارها اتفاق افتاده اسـت شـما بـه     كه دهد مي بي نشانكه هويتي غيرمادي دارد. شواهد تجر
مطالعه و يا انجام كاري است سـلام   درحالصحبت با شخص ديگر و يا  درحالدوستي كه 

بينيـد. بعـد    نمـي العملـي از او   عكسپرسيد و هيچ  مي يسؤالكنيد يا از او  مي يا اداي احترام
گويد متوجـه سـلام،    مي كند و مي عذرخواهيكنيد و او  مي شويد و از او گلايه مي ناراحت

ي عصـبي يـا   هـا  ي است كه تمامي فعاليتدرحالشما نشده است. اين  سؤاليا  ،اداي احترام
اصطلاح آقايان نوروني مربوط به دستگاه بينايي يـا شـنيداري وي تحقـق يافتـه اسـت و       به
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اين واقعيت است  ةددهن نشانادراك ديدن يا شنيدن محقق نشده است. اين مطلب  ههم بااين
ابزار نفس بـراي درك   ي نوروني همگيها فعاليت كه ادراك فعل نفس مجرد انسان است و
» اسـپايك «و » هـب «انـي ماننـد   گر پـژوهش ي هـا  هاين سنخ مدركات است. استناد به فرضي

) نيـز  35 :1394، پـور  نيلـي علـم و يـادگيري (   فراينـد روابط فيزيولـوژي بـدن در    درحكم
ابزارهاي فيزيولوژيكي بدني و مغز مقدمات  همةزيرا بدن و  ،نيستاي  هتاز ةنكتة دربردارند

نه خود علم. علت تام و فاعلي حصـول علـم همـان نفـس      اند يادگيري و علل اعدادي علم
  رود. مي شمار بهابزار فعل نفس  ها فعاليتمجرد انساني است كه اين سنخ 

  قواي نفسو  و انديشه ،ذهن، عقل 4.2.6
ي الاه ـو بدن چيست؟ مطابق ديـدگاه فيلسـوفان    و عقل چيست و نسبت آن با نفسذهن 

و قـواي   ،شئونات مراتب، ،نفس آدمي حقيقتي برتر از ماده است كه وجود واحد شخصيِ
و انسـاني در انسـان عـين همـان      ،قواي طبيعي، نباتي، حيواني ،ديگر گفتة به. داردگوناگون 

 نظريـة ست. اين نظريـه معـروف بـه    ها يمند توانقوا و نفس انسان و انسان نيز عين همان 
 يك وجود است هم كه اينوحدت در عين كثرت و كثرت در عين وحدت است. نفس با 

اين حقايق به وجودي واحـد موجودنـد.    همة؛ ... و ،بيند، هم قدرت دارد مي شنود، هم مي
، صـدرالدين شـيرازي  ( »القـوي  كل وحدتها في النفس«اين است تعبير صدرالدين شيرازي 

  .)226، 221، 8، ج 4فصل  ،5باب : 1981
 هو الذهن«يي است كه حاصل نيستند. ها اكتساب دانش ذهن به مفهوم استعداد نفس بر و
ذهن استعداد انسان  .)515، 3 : جهمان(» حاصله غير هي التي العلوم اكتساب علي النفس قوه

بر اكتساب علومي است كه براي نفس فراهم نيستند. واقعيت ذهن چيزي جز صور علمي و 
ذهـن   .)273 ،6 ج :1368مطهري، كند ( مي تدريج تحصيل بهفس كه ن نيستمفاهيم ادراكي 

 آيـد  مـي  شـمار  بهو ذهن از شئون نفس  است آوردن علوم دست بهنفس براي  ةقواستعداد و 
  .)44 ،1ج : 1375، آملي جوادي(

فكـر در لغـت هرگونـه     .نفس انساني انسـان اسـت   ةويژتفكر و تعقل نيز از قواي  ةقو
هـا   گيري از دانسته بهرهدار و  جهتت فعاليت ذهني و در منطق و فلسفه نوع خاصي از فعالي

يكون عند اعني بالفكر هيهنا ما « گويد: مي سينا در تعريف فكر ابنبراي حل يك مسئله است. 
... الـي امـور غيـر     اجماع الانسان ان ينتقل عن امور حاضره في ذهنه متصوره او مصـدق بهـا  

كند براي  مي غرض از فكر آن است كه انسان اراده .)14، 1ج  :1375، سينا ابن( »حاضره فيه
چـه در ذهـن وي    آناعم از تصور يا تصديق، بـه   ،در ذهن وي حاضر استه چ آنانتقال از 
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حركـت فكـري و اراده بـر ترتيـب مقـدمات و       كه دهد مي نيست. اين تعريف نشان حاضر
 ديگـر و نـه   اسـت  نفـس انسـان   ةويـژ تحليل معلومات حاضر براي رسيدن به آگـاهي نـو   

كند كه فكـر انتقـال نفـس از     مي حيوانات. ملاصدرا در برخي آثار خود اين تعبير را تصريح
 ستها نبه مجهولاتي است كه در طلب حضور آ ،اعم از تصور و تصديق ،معلومات حاضر

ــيرازي،  ( ــدرالدين ش ــيرازي،  ؛ 516 ،3 : ج1981ص ــدرالدين ش ــري .)138: 1363ص  مطه
ي ذهنـي همـان اسـت كـه     هـا  انگيزترين فعاليت شگفت حال درعينترين و  عالي« :گويد مي
 .)396، 6 ج :1368(مطهـري،   »ناميـده شـده اسـت   » فكـر «حسب اصـطلاحات منطقـي    به
و قواي نفس است و ادراك در اصل از آن نفـس   ها هرروي عقل و ذهن هر دو از توانايي هب

اعـدادي   ةزمين ـحواس بيروني يا دروني  ازطريقذهن انساني انسان است و از آن حيث كه 
دهنـد.   مي د گاه به تسامح فكر و ادراك را به ذهن نسبتكن مي فكر و ادراك را فراهمفرايند 

تعقل و تفكر نيز فعل نفس انسان است و نسبت تعقل و تفكر حقايق عقلانـي و   كه چنان هم
آيد ادراك را به عقل  مي دست هورزي و استدلال برهاني ب تعقلتوان  ازطريق فقطاموري كه 

بـودن و   يگانـه درعـين   ايـن نفـس مجـرد انسـاني اسـت كـه       ديگـر  گفتة بهدهند.  مي نسبت
و با احاطه بر تمامي شئون وجودي  متعددي ها يمند وانتناپذيري شئونات گوناگون و  تجزيه

هـم اراده  و  ،كند مي هم احساس شادي يا غم ،شنود مي هم ،بيند مي انديشد، هم مي خود هم
د. در تمامي اين امور البته ابزارهاي مربوط در كن مي فعلي ندادن يا انجام دادن و عزم بر انجام

روند و علت فاعليِ افعال انسـان   مي شمار بهلل معده ع ههم ها ناما آ ،جسم انسان مددكارند
  خود نفسِ انسان است.

  
  انساني مجرد نفس اي يفلسف وانيح 3.6

ليكـاف و جانسـون كـه انسـان را      ويـژه  به ،ان شناختيشناس ان و معنيشناس برخلاف نگاه زبان
انسان يـا همـان روح   انسان انسان است نه حيوان فلسفي. نفس  كنند، مي حيوان فلسفي معرفي

ي با تكيه بر اوصـافي كـه   الاه. فيلسوفان داردو هويتي غيرمادي  است انسان انسان غير از بدنِ
كـه آن را   انـد  هغيرمادي اثبات كرداي  هست براي انسان جنبها نمطلق فاقد آمادة و دارد انسان 

ون بعـد، تغييـر،   چ ـ هـم انسان هويتي عـاري از صـفات مـاده    » خود«نامند. نفس يا  مي »نفس«
خبري، نرمـي،   بي و جز آن، همانند محدوديت، ،بودن، امتداد زمانيپذيري، اشغال مكان،  تقسيم

ون شـعور و  چ ـ هـم سو، اين هويت واجد صـفاتي   آن ازاست. . و .. ،سختي، سردي و حرارت
د اما انسان از وجو ،ادراك و ثبات و خودآگاهي است. ماده از خود و اجزاي خود باخبر نيست

تـوان بـا هـيچ منطـق      نميانسان را » خودآگاهي«خود باخبر و به هستي خود آگاهي دارد. اين 
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شود كه  مي وجو جستمادي توجيه كرد، ناگزير توجيه آن در حقيقتي غيرمادي و بعدي ديگر 
نِ «هر انساني به وجود خود علم دارد و  ديگر گفتة بهنام دارد. » نفس« خـود را حضـوري و   » مـ

شود. من انسان غير از بـدن اسـت.    مي »نفس«تعبير به » من«گاه از اين  يابد. مي سطههيچ وا بي
همين بدن مادي است، اما اين تفسير ناصحيحِ منِ مجرد  ها نكنند خود آ مي هرچند برخي فكر

، 4: سـفر  1981صدرالدين شيرازي، بنگريد به  (شرح تجرد نفس علم حصولي است ةوسيل به
انسان از آغاز پيدايش تا پايان عمر با يك » وحدت هويت«دلايل تجرد نفس  ازجمله .)6باب 

و دگرگـوني   سـاز  و سـوخت  درحـال كه بدن انسان در زندگي پيوسـته   يدرحالتشخص است 
هويت اصيل و منِ واقعي انسان يعني نفس مجرد يـا   دهندة اين يگانگي شخصيت نشان؛ است

نسان را حيوان فلسفي و خواص انساني را در قالب معناشناسان شناختي كه ا نظريةروح است. 
 يانـه، گرا متـدولوژي حـس   براساس ،مادي است كه نظريةكنند همان  مي بندي مقولهي مند بدن

شناسـند و   مـي  مـاده اجزاي تشكل و اجتماع و ارتباط مخصوص  مثابة هنفس يا روح را فقط ب
ي اسـت كـه   درحالكنند. اين  مي مرتبط ماده معرفياجزاي ي ها خواص نفساني را نيز خاصيت

) درعين ارتباط و است ي روح را (كه از حركت و تكامل جوهري ماده پيدا شدهالاهحكيمان 
يك موجود واحـد  » من«اين نگاه  براساسدانند.  مي تعلق ذاتي با ماده داراي شخصيت مستقل

 ـو تكثر ناپـذير متشخص و ثابت و باقي درضمن جميـع حـالات و عـوارض و تعدد    و  ذيرناپ
آن است كـه هـر كـس بالوجـدان     » من«دلايل بر حقيقت وحداني  ازجملهاست.  ناپذيرتفاسد

- 122، 1: ج تـا  بـي (مطهـري،   تر دهد كه در گذشته و حال يكي است و نه بيش مي تشخيص
توان آن را به دو نيمـه   نمياست و  ناپذير امري بسيط و تقسيم ةكنند دركنيز خود يا من  ؛)123

  پذيري است. قسمتترين ويژگي اجسام  اساسيكه  د درصورتيمن قسمت كر
متفـاوت و  ت ئااقتضـا پايـداري دو موجـود بيگانـه بـا      عامل پيوند و :كه سؤالالبته اين 

. انـد  هكرد ها تركيب جان و تن چيست؟ پرسشي پيچيده است و فيلسوفان در حل آن تلاش
ترين محصول  روح خود عالي ،لهينأصدرالمت ،مطابق آخرين تحقيق فيلسوف بزرگ اسلامي

گونـه ديـواري بـين     هـيچ اين دانشمند  نظريةمطابق  مولود تكامل ذاتي طبيعت است. ماده و
يعني ممكن است يك موجود مـادي در مراحـل    ؛عالم طبيعت و ماوراءالطبيعه وجود ندارد

 حركت جوهري صدرا را بر نظرية .)95 همان:( يرمادي شودغتكامل خود تبديل به موجود 
كه روح محصول حركت جوهري بدن اسـت و بـدن نسـبت بـه روح      كرداين نكته واقف 

 ـدكن مي حالت قوه و زمينه را دارد و شرايط ظهور روح را مهيا  ةزمين ـ كـه  درخـت  سـان  ه، ب
 درميوه را. ديدگاه خاص ملاصدرا در نسبت روح و بدن و نيازمندي روح به بدن  شكوفايي

الـروح جسـمانيه   «خويش از شرايط مادي و بدن با عنوان دايش و استقلال روح در بقاي پي
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، 7، بـاب  4سـفر   :1981 ،مشهور است (صدالدين شيرازي» الحدوث، روحانيه البقاء و التعقل
هنگـام پيـدايش از    مطابق نظر صـدرا نفـس انسـان    .در كيفيت تعلق نفس به بدن) 1فصل 

يابـد و   مـي  ر ادراكـي راه صـو  ةمرحل ـسپارد و به اولين  مي صورت مادي ره ةمرحلآخرين 
شـود. در   مي جسماني و اولين مغز روحاني محسوب ةپوستوجودش در اين مرحله آخرين 

اما  ،جسماني است اين نظريه روح يا نفس انسان از حيث تعلق به بدن در حدوث و تصرف
اما تعقل وي از خـود   ،روحاني است. تصرف روح در اجسام جسماني است در بقا و تعقلْ

  .)5و  3 هاي فصل همان:( و آفريدگار خود روحاني
 

  گرايي افراطي تجربه 4.6
كردن هر نوع شناخت به  وابستهيي افراطي و گرا تجربه يي شناخت معادل با نوعساز مند بدن

و  ،اسـت ميـان ديـدگاهي كـه ذهـن، فكـر       يمبادي حسي و تجربي است. راستي چه تفاوت
ي شناس ـ يـان؟ معنـي  گرا داند و ديـدگاه تجربـه   مي هرگونه شناخت انسان را وابسته به تجربه

 چيـزي  است، دهكرفيلسوف تحليلي راكوا تصريح  كه چنان هم ،مند بدنذهن  ةايدشناختي با 
 فقـط  كـه  خواهم بگويم ايـن اسـت   مي اصلي كه ةنكتيي افراطي نيست. گرا جز يك تجربه

يي افراطي را گرا تجربه يساختار استعاري مفاهيم باور داشت كه نوع نظريةتوان به  مي زماني
يي افراطي هـم  گرا از تجربهاي  هاما بسيار ترديد است كه نسخ ،بپذيريم جانسوناز ليكاف و 

  .)Rakova, 2002: Vol. 13, 215-244( صحت داشته باشد
اگر از چيزي آگاهي تجربي نتوان داشـت،  « :يان استگرا اين رويكرد يادآور سخن تجربه

محدودكردن معنا به مدركات تجربي منتهي به نگرشي ». توان داشت نمي اي از آن هيچ آگاهي
 فقـط ي ادراكات ماست، قلمرو ادراكات انسان ساز شود. اگر معنا مفهوم مي معنا دربابمضيق 

الامـري و عـوالم    نفـس واقعيـات   فهم خود با انحـايي از حيطة امور تجربي نيست. انسان در 
نيستند. پاسخ  مند بدنكند كه بالضروره همگي  مي يساز مفهوم ها نمعنايي مواجه است و از آ

  ي بر ادعاي پيشين است.تأكيد صرفاًنيست و به نقد راكوا نيز اميدواركننده  جانسونليكاف و 
سـاختارهاي  منـدي خودمـان كـه حاصـل      تجربـه بـراي موضـع   اي  هما شواهد گسترد
در ارتباط بـا   ها كنش معنا در جريان هم ةو توليدكنند مند بدنحركتي  ـ شناختي حسي

كنشـي درگيـر بـا     بر هم فرايندايم. تجربه همواره يك  دادهتغييرات محيطي است ارائه 
ي نوروني فيزيولوژيكي انسان و خصوصيات محيطي، براي موجوداتي بـا  ها محدويت

  .)Johnson and Lakoff, 2002: 245–263( نوع جسم و مغز ماست
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كرده اين است كه داشتن توجيه  تأييدچه شواهد تجربي براي ما  آن«وانگهي اين ادعا كه 
و مسـائل ارزشـي بـراي درك مناسـب      ،يشناس ـ ي، كـاربرد شناس ـ ي براي نحو، معنامند بدن

 ،اسـت مشتمل بر تناقضـي آشـكار    )ibid( »شناخت و زبان انسان يك ضرورت مطلق است
  را اثبات كند.» ضرورت مطلق«زيرا تجربه فاقد اين خصيصه است كه 

  سازد تجربي قانون علمي نميمنطق  1.4.6
گشاي تمـامي مشـكلات    ان شناختي اعتمادشان بر تجربه چنان است كه گويي راهشناس معنا

بـر عنصـر   فقـط ان منطق تجربي براي حصـول شـناخت   دار طرف زبان و معناست. معرفت 
بـه  ورزنـد. آنـان    مـي  تأكيـد مشاهده و تجربه و سير از احكام جزئي ذهن به احكـام كلـي   

 ـكه اكتفا به  اند هدنكرعميق توجه طور  بهدرستي و  بهزيرساخت اساسي علم  حصـول   ةتجرب
حكـم مـوارد    ةتوسـع د. كن ـ مـي  شـناخت واقعيـت را بـا چـالش مواجـه      طور همينعلم و 
با اذعان بـه يـك سلسـله     فقطه و ساخت قانون كلي ناشد آزمايششده بر مصاديق  آزمايش

شود. تعميم تجربه در قالب قانون علمـي و سـير از حكـم     مي اصول كلي پيشاتجربي موجه
قانون امتناع صدفه و اصل عليت و قـانون سـنخيت    براساس فقطجزئي ذهن به حكم كلي 
طبيعـي در ذهـن هـر     صـورت  بـه كـه   ،گيرد. مفاد اين اصـل  مي بين علت و معلول صورت

آن است كه حكم ثابت براي برخي از افراد كلي  ،گيرد مي خردمندي نهفته و حد وسط قرار
بـاور   بـه اسـت.   ديگـر  يـك مماثل، مماثـل   ياشياافراد كلي ثابت است و حكم  همةبراي و 

اما خـود   ،است» علوم طبيعي«شرط لازم و معيار مسائل  هرچند» تجربه« گرا فيلسوفان عقل
نيازمند به معيار اساسي ديگري است كه همـان احكـام بـديهي اولـي      نفسه فيمعيار نيز اين 

ذهن است. ملاك معياربودن احكام اين سنخ قضايا آن است كه ذهن بـا تصـور موضـوع و    
حكم به امتنـاع  «گونه حد وسط و استدلال حكم جازم دارد، مانند  هيچمحمول بدون نياز به 

و حدوث معلول بدون علت. احكام بديهيات اوليـه سـه    ،»دفهحكم به امتناع ص«، »نقيضين
يـك از ايـن سـه ويژگـي      هيچند، كه دار» ضرورت«و  ،»دوام«، »كليت«ويژگي اساسي يعني 

وابسته  فقطشود  مي ي تجربي كه پنداشتهها هگزار همةرو  بدينتواند مولود تجربه باشد.  نمي
گيرد كـه يـك نـوع قيـاس عقلـي مركـب از        مي گاه صورت قانون كلي آنبه آزمايش است 

كلي  ةنتيجصورت تجربيات ما  اينمفروض گرفته شود. درغير ها نعقلي در آ ةاوليبديهيات 
احكام نظري و غيربديهي ذهن كه نياز به حد وسط دارد اعم از  همةديگر  ازسويدهد.  نمي
يهي اولي منتهي شـود.  بايد به احكام بد كه آن حد وسط تجربه باشد يا چيز ديگر، ناگزير آن

گري و  سوفسطاييبديهيات اوليه در اين احكام نظري مستلزم شك مطلق و  نگرفتن مفروض
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 ـ: 1368 انكار واقعيت است (مطهري، روي سـنت علمـي در ميـان     همـين  بـه  .پـنجم)  ةمقال
 ازجملهزيرا با نفي مطلق قضاياي پيشاتجربي و  ،نقيض است ةنظريدو  فتنپذيرندانشمندان 

شـناختي در زبـان و    نظريـة صـحت   ربيان ناگزيرند حكم گرا امتناع نقيضين، شناخت ةقضي
ي علمي بـر ايـن   ها همنطق علم و نظري صحت آن را بپذيرند! نبودحكم بر  زمان هممعني و 

ي هـا  هنفـي و اثبـات را در گـزار    بر مبتني ةنظريتوان دو  نميپايه استوار بوده است كه هرگز 
  علمي پذيرفت.

  
  ي مضيق از معنا و عوالم معناييافتي ره 5.6
ي مفهومي فاقد طرحي جامع بـراي  ها هي شناخت و استعارساز مند بدنشناختي با مبناي  نظرية

ي دارنـد و  سـاز  فراخ عوالم معنايي است كه قابليت مفهـوم  ةگسترالامري و  نفسي ها واقعيت
وضوح در سـخن ليكـاف آشـكار     بهد. اين ناتواني نكن مي ي مضيق از معنا را ترسيميافت ره فقط

تـوان   به دشـواري مـي  «كه:  مند بدن ةفلسفديدگاه  دربارةوي در پاسخ به اين ايراد راكوا  است.
 :Rakova, 2002(» تناقض از تجربه ناشي شـده باشـد   عدمدرك كرد چگونه مفاهيم نقيض و 

Vol. 13, 215-244(  كـه چگونـه    سـؤال نين دربرابـر ايـن   چ همكند.  نميپاسخي درخور ارائه
ورزد كه به  مي نهايت را درك كند؟ اذعان بيندارد اي  هنهايت تجرب بيممكن است كسي كه از 

اي  هجا بايد اشاره داشت كه هر نظري ـ ايندر  .)41- 40 :1394 ،پور نيلي( نرسيده استاي  هنتيج
  د.كنارائه » معنا«است تصوير روشني از ي ناگزير شناس در معنا

  معنا معناي 1.5.6
امـا صـورت ذهنـي نـه      ،الامري اشياسـت  نفسي ها معني همان متصور ذهني ما از واقعيت

كه  است الامري نفسي ها قيدوشرط واقعيت بيعنوان صورت ذهني بلكه به حيث طبيعت  به
و   »ذات«  معنـاي   بـه در اين عنوان » نفس« ةواژي دارند. ساز قابليت درك و حكايت و مفهوم

   است.» ء خود شي«معناي  بهالامر  نفسمفهوم  .اسـت  »ء شـي«معناي  بهآن   در  »أمر« ةواژ
  ذاتـه   أو ليس كذا اي فـي حـد    نفسه فـي  الامر ما يفهم من قولنا هذا الامر كـذا المراد بنفس
ر، و اخبار المخبرِ، علي ان المــراد بــالام    النظر عن ادراك المدركِ  قـطع  مـع  بالنظر اليـه،

  .)56: تا بي ،قوشجي( ء و بالنفس، الذات الشأن و الشي

گر آن است كه معني اختصاص بـه حقـايق    الامري در اين تعريف بيان نفسقيد حقيقت 
شـامل انـواع   و  نـدارد معاني مستقل  طور همينخاص يا واقعيات خارجي و  معناي بهعيني 
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ذهني،  شامل حقايق عيني وحسب خود آن  بهحقيقت در هر چيز  الامري است. نفسحقايق 
ممكن و محال اسـت.  و جزئي و كلي، مستقل و رابط، حقيقي و اعتباري، موجود و معدوم، 

 در امــور وجـودي  اين واقـع   حسب خودش. هبء  واقع هر شيالامر يعني  نفستعبيرديگر   به
گاه  ء و واقع شي  واقع همان چيز است الامر هر چيز فسناست.  وجود و در امور عدمي عدم

، است (مطهـري  و گاهي محال ،گاه عدمي ،است گاه عدم گاه ذهـني، است،  امـر خـارجي
خـارج   يعني واقـع و  الامر نفسپس  .)73: ق 1405، ؛ مصباح يزدي414 ،314 ،2ج  :1404

مراتب وجود عيني اعم از  همةشامل  هر چيز متناسب با خودش خارجواقع و  ، اماهر چيز
شـامل  » واقـع «است. اين اصطلاح از  عدمياعتباري و و عوالم  ،ذهن  مراتبمجرد و مادي، 

و حتـي   ،وجود خارجي و ذهنـي   همه نوع از واقعيت اعم از وجود واجب و وجود ممكن،
به تناسب خـود آن. پـس    هريكشود، اما واقع در  مي عدم ممتنع و عدم ممكن و اعتباريات

ي فيزيكـي  هـا  تـر از واقعيـت   گسـترده سـي  ي دارند بساز عوالم معنا كه قابليت فهم و مقوله
 كنند. مي ان شناختي ترسيمشناس طوركه معنا آن ندپذير تجربه

  سويهمعنا، هويتي چند 2.5.6
چندساحتي موردنظر اسـت، نـه مـاهيتي     رود، يك حقيقت پيچيده و مي وقتي سخن از معنا

آن بـه يـك ديـدگاه     گوناگوني ها هتوان بدون نظر به جنب نميرو  ساحتي. ازاين تكبسيط و 
گيري مسبوق به واقعيـاتي اسـت كـه     شكلتكوين و  از پيشمعني  الف)مدللّ دست يافت. 

» الامـري  نفـس واقعيات «منشأ پرورش آن در انديشه و ذهن انسان است. ما از آن حقايق به 
ش و تكوين در ذهن انسان يك ساحت وجودي همانند رپروة معنا در مرحل ب) ؛ياد كرديم

و يك حيثيت عنواني را داراست كه تمـامي   ،ي هستي، وجود متشخص خودها هيدپد ديگرِ
بودن) هـويتي   ذهنيگيرد. اين متصور ذهني (نه مقيد به  ميمصاديق خود از هر سنخ را در بر

لابشرط) و از سـنخ مفهـوم   ود مستقل از وجود ذهني و خارجي (و در ذات خ داردانتزاعي 
و متصور ذهني است كـه   ،داشتن همان درك، مفهوم هستي »/وجود«مثال معناي  رايباست. 
شـود.   مـي  و جز آن ،هاي وجود از خرُد و كلان، مادي و مجردّ مراتب و مصداق همةشامل 

است كه مصـاديق و  » علم بما هو علم«دانستن همان مفهوم متصور از »/ علم«معنا و مفهوم 
اكتسابي انسان و علم ذاتـي  ي حصولي و حضوري، تصوري و تصديقي، علم ها علم يانحا
در آن  هـا  هپرند همةمعني پرنده يعني آن ذات و طبيعتي كه  گيرد. ميو جز آن را در بر ،خدا

موجود در ذهن كه آن محدود به ذهن صاحب ذهن ة نه پرند ،طبيعت و ذات اشتراك دارند
 ؛گيرد ميي معدوم را در برنها هي موجود كه در اين صورت پرندها هاست و نه مصداق پرند
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بودن همان طبيعت و ذات  خارجيبودن و  ذهنيكه معناي پرنده بما هو پرنده فارغ از  يدرحال
ي زبـاني اسـت. سـاخت    سـاز  معنا در ساحت تقررّ زبـاني و مفهـوم   ج) ؛معناي پرنده است

ناظر به اين مرتبـه از  » وضع«ان و اصوليان مسلمان شناس زبان اصطلاح  بهي زباني يا ها هنشان
معنا در  د) ؛ي زباني اين مرتبه از معناستشناس شروع معني ةنقطمعناست. معناي قاموسي و 

 فراينـد ديگـري از   ةمرتب ـي زباني و ايجاد الگوهـاي صـوري زبـان    ها هكاربست نشان ةمرتب
يك جنبـه تركيـب    .داردپيوسته  هم هب حال درعينمتمايز و  ةجنبمعناست. اين مرتبه خود دو 

جـا نقـش    ايـن شود. در  مي ي زباني و پيدايش ساختار كلام است كه با جمله محققها هنشان
ي هـا  دلالـت  يانحاو دامنه و  ،ساختار متنوع جمله و سخن در باروري معنا، ماهيت دلالت

يـن نقطـه از   بـه ا  ازپيش ناظر بيش )سمانتيك(ي شناس مستقيم و نامستقيم در ميان است. معنا
عبـارات كلامـي دارد بعـد     ازطريـق متكلم و كاري كه قصد انجام آن را ة اراد ؛ هـ)معناست

» دلالت تصـديقي «ملاحظه است. تحليل   قابلساخت كلام ة ديگري از معناست كه در مرحل
  جديد معطوف به اين جنبه از معني است. ةدوردر » يشناس كاربرد«در اصول فقه اسلامي و 

  
 گرايي گرايي يا نسبي واقعيت 6.6

كنشـي بـا    مناسبات نوروني در هـم  فرايندكردن شناخت انسان به  ابستهي ذهن وساز مند بدن
شـناختي و وجودشـناختي و موجـب سـلب      معرفـت ي بيروني منتهي به نسبيت حاد ها هداد

كنند اين  مي شناختي تلاش نظريةصاحبان  هرچنداعتبار منطقي شناخت انسان خواهد شد. 
نـه   هـا  ننـد كـه موضـع آ   كن مـي  وصـف اذعـان   بـااين  ؛ندكن  خويش دور نظريةنسبت را از 

يـي كلاسـيك، بلكـه موضـعي سـوم يعنـي       گرا نـه ضدنسـبيت   يـي كلاسـيك و  گرا نسبيت
  .)Johnson and Lakoff, 2002: 245–263( است مند بدنيي گرا واقعيت

 كـه  ايـن درك « گذارد. نمييي علمي و معرفتي باقي گرا اين رويكرد جايگاهي براي واقعيت
تواند با ماهيت عميق مفاهيم استعاري برگرفته از سـاختارهاي   مي يي علميگرا چگونه واقعيت

. )Rakova, 2002: Vol. 13, 215-244( »سـازگاري داشـته باشـد دشـوار اسـت      منـد  بدنمعنايي 
حـد بـر    از بـيش  تأكيـد توان اين نكته را نيز ناديده گرفت كه زبان هـويتي اجتمـاعي دارد،    نمي
  .)1382 ،صفوي( نمايد مي سو ي فردي با اين ويژگي زبان ناهمها هتجرب

  
  گذاشتن واقعيت پاسخ بياستعارهاي مفهومي و  7.6

موجب فروكاستن مفاهيم دانستن مفاهيم انتزاعي اين نقصان اساسي را با خود دارد كه  استعاري
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 دار اما فاقـد محكـي عينـي    معنيبه مفاهيم نمادين و مخلوقات ذهني  ها نمتافيزيكي و ارجاع آ
اصـلي واقعيـات متـافيزيكي،     ةمسئلو  استاما اين تالي اعراض از رويكرد رئاليستي  ،شود مي

و ماننـد   ،و ديني، مانند هستي عيني خدا و اوصاف او، حقيقت روح، وجود رستاخيز ،اخلاقي
علم اسـت   ةفلسفرويكرد ايدآليستي در ة كنند تداعيگذارد. اتكا به اين اصل  مي پاسخ بيآن را 

انگاشت و نه برآينـد   مي كلي ذهني بههاي فيزيك را  كه علم را به تمامي محصول ذهن و ثابت
البته دليل اين امر نيـز روشـن اسـت،     ؛)322، 204 ،201: 1374، باربور( يي ذهنعيني و بازآرا

نيز ناظر به ماهيت  )embodiment( »تجسم«تجربه است و مفهوم  بر مبتنيمفهومي  استعارةزيرا 
  .)424: 1393گيررتس، ( مادي همين مبناي تجربي است

  مرده ةفقدان مستند، استعار 1.7.6
ي بـا انتقادهـاي متعـددي    شناس ـ تصريح گيررتس، از منظر روش به ،مفهومي استعارة نظرية

 ممكن است مـدعي شـويم  » عشق جنگ است« مواجه بوده است. با الگوي استعاري نظير
اما اگر اين الگوي اوليه نادرست باشد، با دشـواري  ، ي متعددي يافتها توان عبارت مي كه

 ،)a1985( ) و تراوگـوت Geeraerts, 1997( انتقادهاي گيـررتس  به باتوجهشويم.  مي مواجه
يي در ساخت چنـدمعنايي  ها هدادن چنين استعار جايآراي ليكاف و جانسون،  در مقايسه با

مقايسـة  را برحسـب   ها همفهومي سعي دارد استعار استعارة نظريةنيازمند دقت كامل است. 
شعاعي مفاهيم شبكة اما اگر قرار باشد ما به ، تعابير بليغشان با معني اصلي واژه معلوم كند

آغـاز  نقطـة  توانـد   مـي  از تعابير هـر واژه در ايـن شـبكه    هريكزباني توجه داشته باشيم، 
 اسـتعارة  نظريـة ترين شـكل خـود    سادهحساب آيد. اين مطلب در  بهپيدايش يك استعاره 

يعنـي الفـاظي كـه     ي مـرده صـحه بگـذارد؛   ها هد تا بر وجود استعاركن مي مفهومي را ملزم
كـه كـاربران زبـان ايـن معنـي       اند هكار رفت بهقدر  آنزمان طي و  اند هساختي استعاري داشت

راه  هـا  هنام ـ گذارند كه بـه فرهنـگ   مي پاي يكي از معاني اصلي آن واژه بهاستعاري اوليه را 
 شـدني  ديگر نيـز بيـان  نكتة دو  .)429- 428 :1393، گيررتسيافته و قراردادي شده است (

ي تـاريخي دقيـق بـا    ها است يكي از منظر درزماني، كه تعيين يك استعاره نياز به پژوهش
مـا   مـوردنظر استعارة ي، بايد معلوم شود آيا زمان هماز منظر  يمستندات كافي دارد و ديگر

ترين روش  شناخته رفع نگراني اول درخصوص .)431همان: واقع زنده است يا نيست ( به
گـروه   ازسـوي  )metaphor idintification procedure/ MIP( »يص استعارهروال تشخ«همان 

paggiejaz بايد اذعان داشت كه هنـوز هـيچ روش آمـاريِ     ،وصف معرفي شده است. بااين
ي متنـي در اختيـار مـا نيسـت. گويـا      هـا  همعياري براي تشخيص استعاره برحسـب پيكـر  
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يي دل خـوش  ها به پديدآمدن چنين روشتوان  نمي، چندان هم ها هماهيت استعار به باتوجه
شـده   مطرحتر مطالعات  كه بيشكرد شناختي نيز بايد به اين نكته اشاره  روشكرد. از منظر 
لحـاظ   بـه ايـن مـورد    .انـد  همستعارمنه را مبناي تحليل خـود قـرار داد   حوزةقلمرو مبدأ يا 

شـود مـا    نمـي معلـوم   درنهايت كه اينكند. نخست  مي شناختي ما را با دو خطر مواجه بيان
شـود   نمـي مشـخص   كـه  اينزنيم، و دوم  مي ي دستساز چه نوع الفاظي به استعاره بارةدر

كـه نقـش مسـتعارمنه را پذيرفتـه     اي  هاللفظي واژ تحتمعناي استعاري مستعارمنه و معناي 
  .)534 ،529: همان( است چه وضعيتي نسبت به هم دارند

  اي نو سخني كهنه در جامه 2.7.6
نظـر   صرفاستعاره  بارةان شناختي درشناس ي زبانها هگفت اين جاي پرسش است كه آيابر افزون

 ةتوسـع  و سـنخ مطالعـات   ايـن  ةسابق يا دارد راه هم بهسخني نو  ها ي اساسي آنها از دشواري
 دلائـل و  اسـرارالبلاغه  نظيـر  ييهـا  هنوشـت  در پـيش  قـرن  چندين به ايران در استعاري مفاهيم
 ؟نـدارد  اي تازگي هيچ و گردد ان مسلمان بازميشناس و ديگر زبان )ق  471 د( جرجاني الاعجاز

 در بلكـه  ،نـدارد  اي تـازه  حـرف  هيچ جديد انشناس زبان سخنان نيز مجاز ةزمين در كه  چنان هم
 واحدهاي دركة زنجير برروي حاضر واحد برپاية كه داريم سروكار كاهش فرايند با ما جا اين

 كـار  بـه  سـماور  آب معني در سماور »زند مي قل قل سماور« ةجمل در. دكن  مي ممكن را غايب
 فـراهم  را آب ةيافت ـ كاهش واحد درك امكان زند مي قل قل و سماور حضور بلكه است، نرفته
  .)438: 1393، (صفوي كند مي

  يت در زبان علم و زبان متافيزيكتعهد به واقع 3.7.6
متافيزيك، تعهد به  حوزةزبان طبيعي، خواه در زبان علوم طبيعي و تجربي و خواه در  ةفلسف

همـان منطـق پوزيتيويسـتي     ةكنند تداعيتوصيف واقعيت است. سخناني چون عبارات زير 
كردنـد: بـرخلاف علـوم طبيعـي كـه از زبـان        مي چيز تلقي همهاست كه زبان علم را معيار 

زيـرا   ،زبان دين زباني سمبوليك و اسـتعاري اسـت   رنديگ يمو ملموس بهره اي  هغيراستعار
كـه بـراي آدميـان ملمـوس      كند يموگو  گفتو مفاهيمي  حقايق انتزاعي دربابدين عمدتاً 

نيست. پس براي تقريب آن مفاهيم در ذهن مخاطبانش نيازمنـد زبـان مجـازي و اسـتعاري     
  .)Schreurs, 2002: 66(است 

چراكـه اساسـاً    ،استاي  هجردات و امور معنوي استعارتفكر انتزاعي خصوصاً درباب م
امور انتزاعي بحث كـرد.   درباب توان ينماي  هي و عبارات غيراستعاراللفظ تحتشكل  به
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تبع آن صورت  بهو زبان هم  رديگ يمخود  بهاي  هاين امور شكل استعار دربابپس تفكر 
  ).172 :1388 ،نيا قائمي( ابدي يماي  هاستعار

از مفـاهيم انتزاعـي بلاتكليـف و    اي  همفهـومي بخـش عمـد    اسـتعارة اسـتفاده از   بدون«
  ).16 :1388 ،(هوشنگي و سيفي پرگو» ماند يمناشده  بيان

گـرا   منطق علمي تجربي و منطق علمي عقل، دانسته يا ندانسته، ميان دو ها هگزار اين سنخ
 ها شناخت همةكه مبدأ  ،يافته جسمانيتتمايز نگذاشته است. منطق تجربي و معرفت شناختي 

حقـايق   داند، ناگزير است مفاهيم ناظر به معاني و ها مي را وابسته به ابزارهاي حسي و عصب
ي مفهـومي فروكاهـد، زيـرا احكـام (قضـايا و      هـا  هفراطبيعي و فراتجربي را در قالب اسـتعار 

اعتبـار  پايـة  كه رد باور نداعقل بديهي و عقل برهاني به طريق استدلال قياسي را  تصديقات)
نايافتني  دستبخشي  درحكم ،ي وحيانيها هانواع ادراكات است. نيز منطق تجربي به داد همة

 ،)13 (نساء:» وعلَّمك مالم تكن تعلم«انبيا  ةواسط بهحقايق عالم هستي  دربارةاز معرفت انسان 
مفاهيم انتزاعي و فراحسي را استعاري و به مفاهيم  همةگريزي جز اين ندارد كه و  نداردباور 

 كـه  اسـت  معرفـت  بـراي  چندسـاحتي  مراتب به معتقد معرفتي منطق اما ،حسي ارجاع دهد
اسـت، عقـل    يعـي طب علوم لازمةو  يعتطب هاي يدهكه شرط لازم شناخت پد ،تجربه بر افزون

 از فراتـر  عـوالم  كشـف  براي نانسا اتصال نقطة مثابة بهرا  يانيو معرفت وح يو برهان يهيبد
 ينو جز ا ،و افعال او ها ويژگي روح، وجود او، افعال و اوصاف خدا، وجود چون ماده، عالم
 سـنخ  ايـن  شناخت براي نيست ناگزير و داند يم طبيعت از فراتر هاي افق به انسان گشاي راه

را مـرتبط بـا    يتبلكه شناخت هر سنخ از واقع بزند، باردي توجيهات چنين به دست حقايق
  .داند يم انسان ميسور واقعيت همان به مخصوصو ابزار  يتوان وجود

  
  با كدام منطق؟ ميكر  قرآن بر كرديرو نيا قييتطب 8.6

مـورد نقـدهاي   ديگر محققـان    ازسويو  نداردشناختي تقرير واحدي  نظرية كه اين باوجود
ي و شناس ـ مقبـول در زبـان   اي هنظري ـ درحكـم تـوان آن را   نمـي اساسي واقع شده است و 

 قـرآن رسـا بـراي ترسـيم معـاني     اي  هتوان آن را نظري ـ مي طور چهي تلقي كرد، شناس معني
بـا  را آن تـوان   مـي  آيـا  ،باشد قرآنو تطبيق آن بر   اين تئوريبر پذيرش  و اگر بنا دانست؟

؟ اگـر ايـن   هيچ نقدي پـذيرفت  بيآن  گوناگونتلفيق رويكردهاي و با  اضلاع و اجزا همة
، ي علمي تجربي دگرگوني يافـت ها هنظريديگر گروي است مانند  تجربه بر مبتنينظريه كه 

شـود؟   مـي  چـه  هـا  دوران همـة ي بـراي  الاهمتني  مثابة به قرآنصورت تكليف ما با  دراين
  .)1391، (نصري
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  ؟!قرآنفيزيكاليسم شناختي، زباني، معنايي، و بازنمايي فرهنگ  1.8.6
چيـز را تجربـه و    همـه و فيزيكـال اسـت و معيـار     گرا شناختي رويكردي تجربهمعناشناسي 

توانـد معبـري    مي داند. چنين رويكردي چگونه مي كنشي فيزيولوژي بدن با جهان بيرون هم
؟ رويكردي كه شودتلقي  قرآنمند معنايي  ي ناكرانها بندي جهان مقولهبراي  پذيررسا و اتكا

داند دشوار است راهي براي  مي ارجاع به تجربه  قابلمفاهيم  پذير را منحصر در شناختامور 
 غيبي و نهايت، امور بيپذير، ازقبيل كمال مطلق، هستي  تجربهپذيرش مفاهيم بيرون از امور 

ي مـذهبي قديسـان   هـا  در نگاهي كـه سـروش   د. اساساًكنعوالم توحيدي و ايماني را قبول 
جايي بـراي   ،)39 :1394، پور نيلي( شوند مي لقيي ساختارمند تها توهم قاعده وحي نيز) (به

اين نظريه  براساس ماند تا بخواهيم مفاهيم وحي را مي سخن خدا باقي مثابة پذيرش وحي به
دشوار است بتوان پيوندي ميـان ايـن نظريـه و فرهنـگ      بسيار لحاظ بندي كنيم؟ بااين مقوله

و  قـرآن در خـدمت   هـا  ترين دانـش  مهم«، تا چه رسد آن را دكربرقرار  قرآنمعنايي مفاهيم 
 همـة ه رينظاين  براساستوان  مي واقع به آياانگاشت.  )25- 24 :1390 ،نيا قائمي» (تفكر ديني
  ؟شويم مي جدي مواجهمشكل  تر موارد با بيش يا دررد را تفسير ك قرآنيات آ مفاهيم و

  در ظرفي كوچك؟! قرآنمراتب والا و بواطن ژرف  2.8.6
زبان از عمـق بـه    بر افزونو  است ي مترتب معناييها هداراي ظاهر و باطن و لاي كريم قرآن

را در قالـب   قـرآن ساخت زبـاني   توان كار مي . چگونهداردسطح زبان از سطح به عمق نيز 
هـاي   رسا در خوانش لايهاي  هي را نظريي شناختشناس ي شناختي گنجاند؟ و معنيشناس زبان

منطـق   دليـل  بـه كه (اي  هانگاشت؟ شگفت است نظري قرآنني تودرتوي معاني ظاهري و باط
پايـان از   بـي اقيانوسـي  «توان آن را  مي بست فاقد اعتبار منطقي است، چگونه پايتجربي) از 

مانـا  اي  همعجـز  كـريم  قـرآن  .)40: همـان دانست؟! (» قرآني شناس در اختيار معني ها  قابليت
در مسـير سـاخت زنـدگي توحيـدي و      ها انسان برد راهخداي آفريدگار انسان براي  ازسوي

علـم   آورد رهبـديل   ساختار بي در معنا و قرآن. اعجاز سعادت ابدي در عصر خاتميت است
انسان را سزد كه بـا  ..» انزله الذي يعلم السر في«، »االله بعلم انزل انما فاعلموا«احاطي خداست. 

راه بازيابد، اما اين سخن دشوار است كه  قرآنيي از وجوه اعجاز ها هتلاش فكري خود جنب
 »را دسـت يازيـد   قـرآن ي سـاز  بر مفهـوم  حاكماصول «مدار  تجربه يرويكرد براساسبتوان 

بـه ماننـدآوري را    قـرآن بايد پذيرفت كـه تحـدي    ،اگر اين هنر از انسان برآيد .)24: همان(
شناختي  نظرية بارةرتوان ادعايي غيرمتصور د وصف چگونه مي ي كرده است! بااينرمزگشاي

» كه هسـت تحليـل كـرد    گونه همانرا  قرآنكمك اين دانش  بهتوان  مي« مطرح كرد و گفت:
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كه هست كسي جز معصـوم   گونه آنرا  قرآن گمان اين ادعايي گزاف است. )؟ بي25: همان(
شك شناختي بيروني و شـناخت يـك    بيابزارهاي زباني  ازطريق قرآند. شناخت شناس نمي

شناسد كه خود انسان كامـل و   مي كه هست كسي گونه آنمعنا و  تمام هبرا  قرآنبيگانه است. 
  .)181 :1370، (موسوي خميني ناطق باشد قرآن

  رويكرد مادي! ةمقاصد متافيزيكي در قوار 3.8.6
ي، حيــات هــالامقاصــدي متــافيزيكي و فراطبيعــي چــون ذات و اوصــاف و افعــالي  قــرآن

رستاخيزي، و كمالات برخاسته از زيست توحيدي و باور و عمل صـالح، و حيـات طيـب    
پـذير تجربـي    آزمـون ايماني را براي انسان در نظر دارد كه بيرون از جنس عالم محسوس و 

رسـا بـراي انعكـاس    اي  هرا جام مند بدنذهن  بر مبتنيتوان ديدگاه  مي چگونه ايناست. بنابر
شناختي در زبـان و معنـا و    نظريةي مبنايي ها نقصان به باتوجهاين تراز از معاني دانست؟ و 

و  قـرآن ترين دانـش در خـدمت    مهم«توان آن را  مي هاي آن، چگونه و با چه معياريآمد پي
  ) قلمداد كرد؟25- 24: 1390، نيا قائمي» (معرفت ديني

  ، دو تراز نامتقارن، انسان ماديقرآنانسان  4.8.6
دانـد و   ها مي متشكل عصب ةمجموعرويكردي كه هويت انسان را منحصر در بدن مادي و 

ي و نفس مجـرد اسـت.   الاهروح  ةنفخندارد كه برخوردار از  قرآنبس نسبتي با انسان تراز 
جـز   ،داند و مجاري معرفت انسان را مي انسان را داراي معرفت فطري به خدا و خود قرآن

  شمارد. مي و تجربه، عقل و وحيحس 
ي منـد  بـدن ي ذهن انسان و مند بدنماديت انسان و  بر مبتنيي شناختي شناس معنا نگرش
 :Johnson and Lakoff, 2002( ترين مفهوم آن است عميقيي و معنا و انديشه به گرا واقعيت

ي و شناس ـ بتوانـد مـدلي متناسـب در زبـان    اي  هنمايد كه چنين نظري ـ مي دشوار .)263–245
بندي  مقولهباشد و دستي در چندوچون  قرآنمدل انسان  ةارائدر  مند توانو  قرآنمعناشناسي 

و طرفـي   باشـد  داشته قرآني موردنظر ها ي از هستي و انسان و ارزشيافت رهو  قرآنمفاهيم 
  در اين عرصه بربندد.

  هاي زباني؟ يا فرضيه قرآنتدبر در آيات  5.8.6
ي شناس ـ ي جديد البته با فرض صحت و ارتباط، براي معنـا ها و دانش سودجستن از ابزارها

اما  ،قرائن امري مقبول و مفيد است مثابة از اين ابزارها به هريكحسب ميزان اعتبار  به، قرآن
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 قرآنمند در آيات  ي نو ارتباطي با تدبر روشها رسد كه استفاده از ابزارها و دانش نمي نظر به
تـدبر   .)25: 1390، نيـا  قائميشمار آيد ( بهآن  ةبرجستداشته باشد تا چه رسد كه از مصاديق 

از عنوانش هويداست ارتبـاطي بينـامتني در درون خـود آيـات اسـت.       كه چنان در آيات هم
از  .)26: همان» (تحليل كنيم ها نخود آ براساسرا  قرآنتوانيم آيات  مي كمك اين دانش، به«

 ازسـوي ي پراكنـده  هـا  هبه فرضـي كه  ياختلافات و شباهت ةدامن به باتوجه ،ظريهكجاي اين ن
آيد؟ و باوجود ايرادهـاي جـدي كـه بـر آن      مي، اين خصيصه بردارد اني متفاوتگر پژوهش

ارچوب ه ـتوان در چ مي نگاهي تجربي به زبان دارد، چگونه كه اساساًاي  هوارد است و نظري
  تحليل كرد؟! ها نخود آ براساسرا  قرآنآن آيات 

  هنجارهاي زباني شرط لازم تفسير 6.8.6
سـاخت و فهـم گفتمـان متعـارف     ة با فرض صحت و استواري، ويژ ،ابزارها و قواعد زباني

انساني اعم از زبان عادي يا زبان خلاقّ است. اين قواعد با فرض صحت، شرط لازم بـراي  
مصـداق   قـرآن يابي بـه مقصـود    هابراي راند نه شرط كافي و اكتفا به اين قواعد  قرآنتفسير 

 ـروش ناقص و تفسير   قواعـد لغـت و عـرف    .)80، 3 ج :1393، طباطبـايي ( رأي اسـت ه ب
در مـراد و   قرآناما  ،ستها نسو با آ در اين حد هم قرآناند و  قرآنگشاي مفهوم و معناي  ره

روي  بـدين  .تفسـير بـه رأي اسـت    و )78، 2ج  :همـان ( نيسـت  هـا  نمقصود خـود تـابع آ  
زباني با فرض صحت مباني و  اي يهنظر درحكم ي شناختيشناس ي شناختي و معناشناس زبان

  .دارددعاوي آن ارزش نسبي 

  قرآنخلأ ترسيم منطق گفتمان  7.8.6
را  قـرآن يم و كن ـتطبيـق   قرآني را بر شناس يا معنا سيشنا زبانخاص  نظريةيك  كه آناز پيش

منطق  دربارةپارادايم روشني ه كريزي و خوانش كنيم، ضروري است  قالبآن مدل  براساس
معادل با منطق گفتمان عرفي است؟  قرآنگفتمان داشته باشيم. آيا منطق گفتمان  قرآنزبان  و

لايه و ذومراتب است كه هم ظهر دارد هم بطـن. اگـر مـا فاقـد      لايهيا اين زبان تشكيكي و 
 قـرآن ببنديم كـه بـا روح    قرآنيي بر ها يافت رهاست  ممكن ،باشيم يچنين منطق و پارادايم

در آثـار برخـي از    قرآني مفهومي بر معارف توحيدي ها هاستعار فرضيةبيگانه است. تطبيق 
 ازجملهمذكور، ناشي از اين خلأ اساسي است.  فرضيةان، فارغ از ايرادهاي ذاتي گر پژوهش

 شود محققان مسـلمان منطـق و زبـان    مي اي است كه پنداشته تلقيتكيه بر علل اين تطبيق 
 و لغـوي  مفـاهيم  براسـاس  را نيز تفسير آن و دانند مي عرف را معادل با زبان قرآنگفتمان 
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پندار نسبتي ناپيراسته و عـاري از دقـت    اما اين ،كنند مي بندي مقوله نزول عصر عرف فهم
مقـام نفـي ديـدگاه     عمده اصوليان مسـلمان در  طور بهطرح بحث است كه  ةزمينكافي در 

بـراي  ( انـد  هبيان داشت قرآنو كف دلالت  قرآنبر حجيت ظواهر  تأكيد منظور بهاخباريان و 
 مناقشـات  با فوق يافت رهبراين  علاوه .)17: 1394سعيدي روشن، بنگريد به  تر آگاهي بيش

 و گـام  لازم البته شرط قرآن مقاصد فهم براي لغت و عرف به رجوع است. رو هروب جدي
 ةآي ـهر مفهوم و يـا   نهايي مقصود كافي. فهم شرط نه ،است قرآن تفسير فرايند در نخست
 فـراهم  بيروني و دروني قرائن و مشابه مفاهيم و آيات ديگر از استمداد اين بابر افزون قرآن
شـوند،    فهـم نمـي   وحي راه از داند كه جز مي حقايقي تبيين رسالت خود را قرآن شود.  مي

بر  ناظر )113 نساء:( »تعلم تكن لم ما علمك و« و »يعلم لم ما الانسان علم و« تعابيري چون
الفاظ متعارف در ميـان يـك    همين قالب در ياتي راالاهمفاهيم والاي  قرآن اند.  نكته همين
عرفـي   و لغـوي  معنـاي  همـان  به قرآن در واژگان كه ايناما  ،است زباني جاي داده ةجامع

 عقلـي  و لفظـي  قـرائن  ديگـر  و ديگر آيات به رجوع با است، مراد ديگري معناي است يا
كرسي، توفي، مـوت   عرش، محفوظ، قدر، لوحوقضا مانند واژگاني مفهوم آيد.  مي دست به

ناظر به حقـايقي متناسـب بـا قلمـرو هـدايت       قرآن كاربست و جز آن در ،رزق ،و حيات
لغوي يا عرفـي رايـج در    مفهومماده است و نه  يماورااتصال انسان به عالم  ةنقطانسان و 

رويكـرد تجربـي و    بـر  مبتنـي ي را سـاز  نگـرش فـوق مفهـوم    كـه  اينبر عصر نزول. افزون
كه وضع الفاظ را بـراي معـاني و   اي  هانگارد، مشابه نظري مي يافتگي معنا در ذهن جسمانيت

مجاز اند و كاربست الفاظ در معاني و مصاديق فرامادي را   د مي مصاديق محسوس و مادي
در خلال اين مباحث بيان شد نه عالمَ معاني و حقـايق   كه  چنان هماما  ،انگارد مي يا استعاره

توليـد   بـه سازي ذهني منحصـر   پذير است، نه مفهوم تجربهمادي و ي ها محدود به واقعيت
نـين در نسـبت لفـظ و معنـا،     چ هـم يـافتگي اسـت.    جسمانيتة بست چهارچوبمفاهيم در 

سـهولت از كنـار آن    بـه توان  نميكه  اند كردهالنظر مسلمان مطرح  دقيقاصوليان  رااي  هنظري
: 1416 ،(غروي اصـفهاني  ي گوناگوني چون: طبيعت معناها عبور كرد. اين ديدگاه كه با نام

 معـاني ارواح  ،)251- 248: 1370، موسـوي خمينـي  معاني عامـه (  حقايق مطلقه و ،)24، 1
ناميـده   )330- 329، 2: 1393يا فوائـد مسـمي (طباطبـايي،     ،)513، 16: 1394، (جوادي آملي

خصوصـيات مـادي را جـزء معنـاي الفـاظ       )165- 158 :1391(سعيدي روشـن،   شود مي
 همـة ها ذات و طبيعت معناست كه بـر    واژه» اساسي«معناي  ،اين نظريه براساسداند.   نمي

الضمير و رسـاندن   في ماكند. طبيعت معناي تكلم افهام  مي مصاديق مادي و فرامادي صدق
و جـز آن اسـت.    ،مقصود دروني به مخاطب بي هر قيدي چون حنجره، ريـه، زبـان، هـوا   
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 ، امـا البته تكلم در مصداق انسان نيازمند قيود فـوق اسـت   ؛معنا خدا نيز متكلم است اين به
بـه خصوصـيات برخـي مصـاديق اسـت.      ربـوط  منه مربوط به طبيعت معنا بلكه  اين قيود

ي استواري آيا ما نيازمنـديم بـراي تبيـين مفـاهيم انتزاعـي      ها هبا داشتن چنين نظري اينبنابر
  ي مفهومي متوسل شويم؟ها هبه استعار قرآن

  ؟قرآنومي يا معناي حقيقي مفاهيم مفه ةاستعار 8.8.6
ي شـناختي برخـي از   شناس ـ ي اخيـر بـا اسـتقبال از معنـا    هـا  در سال ،بيان شد طوركه همان

ي ها هاستعار ازجملهمعناشناسي شناختي  نظريةيي از ها همسلمان به تطبيق پاران گر پژوهش
 چون نور و ظلمت، ايمان و كفر، معرفت و غفلـت  كريم قرآنمفهومي بر برخي از مفاهيم 

 اسـتعارة )، 1385و عبد و عبادت (عنـدليبي،   ،)34- 19، 5ج : 1390و ديگران،  پورابراهيم(
 :Shokr, 2006 ( قـرآن اخلاقـي خـوب و بـد در    شيوة مفهومي سفر در زندگي، ناظر به دو 

و جــز آن  ،)4ش : 1388، نيــا قــائميو قــدر و قــدر ( قــرآن)، و نوربــودن االله در 101-107
                                              .اند ه) پرداخت2: 1388 ،هوشنگي و سيفي پرگو (

مركـزي  نقطة  ي شناختي اشاره كنم.شناس كانوني معناهستة جا ناگزيرم بار ديگر به  ايندر 
ي شناختي منطق تجربي در شـناخت اسـت. ايـن رويكـرد معرفـت را مسـاوي بـا        شناس معنا
تجربـي،   يـيِ گرا واقـع  دانـد. در  مـي  مجاري حسي انسـان  ازطريقي تجربي جسماني ها هيافت

 براساس يعني شود؛ مي تعريف تجسم براساس معنا ،گرا و تجربه گرا برخلاف دو رويكرد عيني
و  )Yu, 21-22( محـيط  در انسـان  و اجتمـاعي  فيزيكـي  تجـارب  و جمعي زيستي هاي ظرفيت

 اين. است استعاره معاصر نظرية نيز و شناختي معناشناسيِ نظرية در كليدي مفهومي »تجسم«
 ايجـاد ، اش بـدني  سـاختار  از انسـان  تجربة ويژه بهتجربه،  براساس معنا كه كند مي بيان مفهوم
  .)Lakoff and Johnson, 1980: 109( شود مي

را كـه مسـتواي معنـايي     قرآنتوان مفاهيم  مي دشوار ،بيان شد طوركه همان ،وصف بااين
دريافت انبيا مربـوط اسـت در    ةواسط بهفهم انسان   قابلي ها به مبدأ ديگري از شناخت ها نآ

چـون   قرآنبندي كرد؟ به فرض كه ما برخي از مفاهيم  مقولهي بدني ها شناخت چهارچوب
اصـطلاح   بـه پـذير و   تجربهكه در امور  ،و مانند آن را ،تجارت ،سمع و بصر، صراط و سبيل

توانيم  مي مفهومي خوانش كرديم، آياة استعار براساسشود،  مي ي تصوري ارجاعها هوار طرح
 ســؤال)، 30 (رعــد: ايمــان، اخــلاص، توكــل مصــور، مفهــوم االله، توحيــد، تســبيح، قيــوم،

)، وحي، هـدايت، اضـلال امـداد و اسـتدراج،     29 (الرحمن: (نيازخواهي) موجودات از خدا
از منظر  قرآنو مانند آن در  ،)11 (رعد: )، تغيير انفس101 (يوسف: االله، توفي وجهرستاخيز، 
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مادي ويل أتپذير باعث  تجربهمبادي  مفهومي خوانش كنيم؟ آيا ارجاع اين مفاهيم بهة استعار
صـورت چيـزي از حقيقـت     شود؟ دراين نمياز معناي واقعي  ها نكردن آ تهياين مفاهيم و 

  ؟نيست قرآنصورت آيا اين همان تطبيق ديدگاه پوزيتيويستي بر  ماند؟ دراين مي باقي قرآن

  قرآنحيات و نور و ظلمت در  خوانش موت و 9.8.6
از نور و فقـدان   يبرخوردار طور همينان و مؤمنمنسوب به كافران و  ياتموت و ح مفاهيم

  بـه با خداست كه  ها در چگونگي زيست معنوي انسان قرآنياتي الاهي ها هگزار ازجملهنور 
من عمل صالحا من ذكر او انثي و هو مؤمن فلنحيينـه  «: بيان شده اسـت  گوناگوني ها صورت

او من كان ميتا فاحينيـاه و  « .)97 :(نحل» ا كانوا يعملونحيوه طيبة و لنجزينهم اجرهم باحسن م
جعلنا له نوراً يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين 

  .)122 :(انعام» ما كانوا يعملون
نـد، پـس مـراد    دارآثار حيات (آگاهي و اراده) برخور ان ازمؤمنشك كافران نيز چون  بي
و  ،شمردن كافران چيست؟ برخي از مفسران كاربرد واژگان حيات، موت، نـور  مردهاز  قرآن

ايمـان   ،اسـاس  . برايناند هتمثيلي حمل كرد ةاستعارظلمت را در اين آيات بر مجاز مرسل يا 
 و علم به نور تشبيه شـده اسـت   ،به حيات، كفر به موت، جهل از وظايف بندگي به ظلمت

  .)263- 262، 4ج  :1415 ،وسي؛ آل555 ،4ج  :1372 ،طبرسي(
و مفسراني ديگـر كـاربرد ايـن آيـات در     است شده  وارد جدي هاياين ديدگاه نقدبه اما 
حيات ايمـاني و حقيقتـاً مـرده     ةمرتبانسان كافر فاقد  قرآن. در منطق اند هرا حقيقي دانست قرآن

حيات متعارف حيـواني واجـد حيـات برتـر      بر افزون مؤمنبرد و   سر مي بهاست و در ظلمت 
 ؛1200، 32ج  :1419االله،  ؛ فضـل 336، 7ج  :1393حقيقـي اسـت (طباطبـايي،     ايماني با آثـار 
  .)1394جوادي آملي، 

و كـاركرد   قرآني شناس تفاوت اين دو تفسير رويكرد متفاوت اين مفسران در زبان أمنش
در معاني لغـوي   قرآنشود. در رويكرد نخست الفاظ  مي وجو جستدين در تعامل با انسان 

آگـاهي از   أكار رفته است. حيات ظهـور حـالتي در شـيء اسـت كـه منش ـ      به ها نو عرفي آ
 ،و ذومراتب كمشك امري نه حيات رويكرد اين در ؛محسوسات و انجام افعال ارادي است

برخـوردار اسـت. در    از حيات و آثار آن مؤمنبلكه امري بسيط و واحد است و كافر مانند 
و كافر نيست. در اين رويكرد التزام به ديـن   مؤمنمندي از حقيقت حيات تفاوتي ميان  بهره

، باور به معارف دين از جنس ديگر علوم است موجب تحولي در روح و حيات انسان نبوده
ي بشري تغييري بنيادين در روح و حيات انسان پديد ها هون ديگر انديشچ همنظري است و 
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اصـلاح جامعـه و تنظـيم روابـط      فقـط ي ديـن  هـا  هالتزام به آمـوز  ديدگاهآورد. در اين  نمي
ي منـد  تـوان اما دگرگوني اساسي در انديشه و  ،دارد درپيي اخروي را ها اجتماعي و پاداش

  .)337-336 ،7ج  ؛93 ،1ج  :1393(طباطبايي،  كند  روح انسان ايجاد نميدر 
در سـطح فهـم عاميانـه درواقـع      قـرآن رويكـرد دوم فروكاسـتن معـارف     براسـاس اما 

هاي موت،   ) و ما دليلي نداريم كه واژه7، ج 1ج  :هماناست ( قرآنكشاندن معارف  ابتذال به
 ؛و استعاره فروبكاهيم ،و ظلمت در آيات موردبحث را بر معناي مجازي، تمثيل ،حيات، نور

اما  ،شماريم انسان و حيوان را زنده مي ،دليل همين بهت، حيات مبدأ آگاهي و افعال ارادي اس
زيرا آثار حيات (آگاهي و  ،بديهي است كه حيات انساني با حيات حيواني تمايز اساسي دارد

ي انسان در معقولات و ها سان نيست. تفاوت آگاهي افعال ارادي) در اين دو نوع حيات هم
انگيـز اسـت. همـين     شـگفت حيوانـات  در مقايسه بـا  افعال ارادي انسان در تسخير طبيعت 

كه حيات را به حيات حيواني و حيات انساني تقسيم  است دهشتفاوت در آثار حيات سبب 
مبدأ اين  ،دليل همين بهآثار و لوازم حيات متفاوت و داراي درجات است،  ،ديگر گفتة بهكنيم. 

ان حقيقـي و التـزام بـه ديـن در     صراحت دارند كه ايم ـ قرآنآثار نيز ذومراتب است. آيات 
دهـد. آيـات     تحولي بنيادين صورت مي مؤمنو افعال ارادي (آثار و لوازم حيات)  ها آگاهي

فلنحيينه  مؤمنمن عمل صالحاً من ذكرا و انثي و هو «) و 122 :(انعام »او من كان متيا فاحينياه«
يات جديد به وي دلالـت  و اعطاي ح مؤمنكردن  زندهصراحت بر  به) 97: (نحل» حياه طيبه

 د. تفسير احيا در اين آيات بر هدايت به دين خلاف ظاهر آيات و فاقد دليل است. اگـر ندار
، مؤمنحياتي نو به  ةافاضشدن همان حيات پيشين بود، نه  طيب» فلنحيينه حياة طيبة«مراد از 
 :1393(طباطبايي، » فلنطيبنّ حياته«فرمود  مي يادشده ةجملجاي  بهصورت بهتر آن بود  دراين

افر و ك ـ مـؤمن حيـات مشـترك ميـان     بـر  افزونبنابراين ايمان حقيقي حياتي  .)341، 12ج 
  .)همانآورد ( ارمغان مي به

در حيات نو و ايماني خويش آگاهي  مؤمندارد  تأكيد قرآندليل اين سخن آن است كه 
 »و اعبد ريك حتي ياتيك اليقين«. آياتي چون داردافر ك ةاراداي بس فراتر از آگاهي و  و اراده

و )، 29 :انفال(» ان تتقوا االله يجعل لكم فرقاناً« ،)282 :بقره» (اتقوا االله و يعلمكم االله« ،)99: حجر(
دانـش و   مـؤمن ) دلالت دارند كـه ايمـان حقيقـي بـراي     65 :(كهـف  »و علمنا من لدنا علما«

اولئك كتب فـي قلـوبهم الايمـان و    «نين آياتي مانند چ همآورد.   اي فراهم مي ي ويژهها آگاهي
دلالت دارند كـه   )47 :روم» (ينمؤمنو كان حقاً علينا نصر ال« و )22 :مجادله( »ايدهم بروح منه

  .)همان( دارد درپي مؤمنمتعارف براي   فوقايمان اراده و نيرويي 
برداشت سطحي و تلقي مجازي  اوجودبكه  نيز بيفزايمخالي از لطف نيست اين نكته را 
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 نـور/  ةواژدهـد كـه    مي داوند، تحليل دقيق اين مفهوم نشانخاز اطلاق نور بر اي  هيا استعار
  .دارد، معناي حقيقي است كننده روشن، روشن و است چيزي كه پيدا و پيداكننده

وقتي ما نور را به اين  كننده باشد. روشنوضع شده است براي هر چيزي كه » نور«لفظ 
آن نگنجانديم كه پيـدا   ازاين در ديگر بيش پيداكننده و يعني حقيقت پيدا و معنا گرفتيم،

 جهـت كـاري نداشـتيم كـه چگونـه پيداسـت و       ايـن  بـه و  يا دل، براي چشم يا عقل و
يعني حقيقتي  بدانيم،» نور«پيداكننده، به اين معنا درست است كه ما خداي متعال را هم 

چيـزي درمقابـل خـدا نـور      هـيچ معنا ديگر   اين  به ؛پيداكننده است در ذات خود پيدا و
چون آن چيزي كـه در ذات خـودش    اند، ظلمتنورها درمقابل خدا  همةيعني  نيست،
را  ها نخدا آ پيداكننده هستند، اشيا اگر پيدا و ديگر پيداكننده است فقط خداست، پيدا و
  .)104- 98 :1370(مطهري،  »االله نورالسموات والارض« :است قرار دادهپيداكننده  پيدا و

  
  گيري . نتيجه7

در جاي خود  هريكي گوناگون كه ها هي شناختي ديدگاهي است مركب از فرضيشناس معنا
شناسي معاصـر و   ي معناها هتكميل نظري براي نيازمند اثبات است. اين رويكرد تلاشي است

 ساختار نقش كاركردي زبان در پيوند با معنـا را نيـز در نظـر    بر افزوناين حسن را دارد كه 
اسـت. زبـان در ايـن نگـاه ترجمـان      » شناخت«ي شناختي شناس معنا ةماي بندارد. ديديم كه 
امـا شـناخت چـه     ،سـازي ذهـن اسـت    شناخت و مفهـوم ة و معنا همان نحو شناخت آدمي

 ،ي عصبي حسيها هشبك ةوسيل بهپذير  تجربهچيزي؟ چگونه و با چه ابزاري؟ شناخت امور 
و زبان است كه انسـان را نيـز در قامـت     ،همان منطق تجربي به معرفت، معنا برد راهاما اين 
بنيان ويران است و  از كند. ديديم كه اين مي ي مادي تفسيرها عصب از متشكل اي مجموعه

، كشـاند  مـي  اعتبار شناخت را بـه نسـبيت   رويكرد تجربي با نفي هرگونه اصول پيشاتجربي
كشـد.   مـي  چـالش  بـه (قوانين) علمـي را   يها هو اثبات گزار ،كند مي گرايي را مخدوش واقع

محـدود بـه    ها و نه واقعيت اثبات كرديم نه مبادي شناخت منحصر در حس و تجربه است
هاي  ادي خود توان درك حقايق و واقعيتپذير. نفس انسان با هويت فرام تجربههاي  واقعيت
 ـ. وقتـي واقعيتـي برحسـب مبـادي فراتـر از      دداررا  ،ي ممتنعها واقعيتحتي ، بسيار  ةتجرب
معنـاي   بنـدي و  مقولـه ي و ساز نسبت پاي مفهوم همان بهفهم انسان درآمد،  ةحيطبه  مند بدن

ي شناس كه معناد شاين رشته مباحث زيربنايي معلوم  به باتوجهزباني نيز در ميان خواهد آمد. 
 قرآني الاهفيزيكاليسم شناختي است ربط و نسبتي با فرهنگ و مفاهيم  بر مبتنيشناختي كه 
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راست آيد، دستي  قرآنتر از آن است كه بر قامت بلند و ماناي  كوتهندارد و اين جامه بسيار 
 نظريـة كاري در خوانش آن بيافريند. آري ايـن نظريـه در حـد يـك      بندي آن يا راه مقولهدر 

مصداقي از قرائن تجربي كارآمد خواهد بـود   فقطاعتبارش زباني تجربي به ميزان صحت و 
  پاس خداي را در آغاز و در پايان!و بس. و س
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   .5، ش شناسي زبان هاي پژوهش، »معناشناسي شناختي
  ، قم: اسراء.1، ج رحيق مختوم). 1375جوادي آملي، عبداالله (
  ، قم: اسراء.1، ج تسنيم تفسير قرآن كريم). 1378جوادي آملي، عبداالله (
  ، قم: اسراء.16، ج تسنيم تفسير قرآن كريم). 1388جوادي آملي، عبداالله (
  ء.، سايت اسرا117، جلسة تفسير سورة انعام). 1394جوادي آملي، عبداالله (

سازمان مطالعه و ، تهران: يمها و مفاه شناسي شناختي: نظريه درآمدي بر زبان ).1389راسخ مهند، محمد (
  .ها تدوين كتب علوم انساني دانشگاه

  ، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و سمت.زبان قرآن و مسائل آن). 1391سعيدي روشن، محمدباقر (
  ، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.»نظرية منطق گفتمان قرآن«اجلاسية ). 1394سعيدي روشن، محمدباقر (

  ، تهران: مؤسسة تحقيقات فرهنگي.مفاتيح الغيب). 1363صدرالدين شيرازي، محمد بن ابراهيم (
، بيـروت: دار  الحكمه المتعاليه في الااسفار العقليه الاربعه). 1981صدرالدين شيرازي، محمد بن ابراهيم (

  .احياء التراث العربي
 ، تهران: سورة مهر.شناسي درآمدي بر معني). 1392صفوي، كورش (

نامـة  ، »شناسـي شـناختي   هاي تفسـيري از ديـدگاه معنـي    بحثي دربارة طرح« ).1382(ش وصفوي، كور
   .21، ش فرهنگستان

ــين (  ــيد محمدحس ــايي، س ــرآن  ق).  1393طباطب ــير الق ــي تفس ــزان ف ــة  3ج  ،المي ــروت: مؤسس ، بي
  مطبوعات. اعلمي

  ، تهران: ناصر خسرو.مجمع البيان في تفسير القرآن). 1372طبرسي، فضل بن حسن (
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  .7، ش حكمت، »قرآن شناسي انسان در كانوني استعارة عبد؛). «1385عندليبي، عادل (
  ، قم: دفتر انتشارات اسلامي.بحوث في علم الاصولق).  1416غروي اصفهاني، محمدحسين (

  ، لبنان: دارالملاك.3و  2، ج من وحي القرآنق).  1419االله، محمدحسين ( فضل
              .14) 4( ،قبسات ،»ديني تفكر در مفهومي هاي استعاره نقش). «1388( رضا علي نيا، قائمي
  ، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسلامي.معناشناسي شناختي قرآن). 1390نيا، عليرضا ( قائمي

  قم: بيدار.، العقائد  تجريد  شرح تا). (بي عـلاءالدين عـلي بـن محمد ،قوشجي
  ش صفوي، تهران: علمي.و، ترجمة كورشناسي واژگاني هاي معني نظريه). 1393گيررتس، ديرك (

  سازمان تبليغات اسلامي.تهران: ، 1، ج آموزش فلسفه). 1368مصباح يزدي، محمدتقي (
  ، قم: مؤسسة في طريق الحق.تعليقه علي نهايه الحكمهق).  1405مصباح يزدي، محمدتقي (

  ، تهران: صدرا.6، ج مجموعه آثار). 1368مطهري، مرتضي (
  ، تهران: حكمت.2، ج شرح مبسوط منظومه). ق 1404مطهري، مرتضي (

  ، تهران: صدرا.1، ج اصول فلسفه و روش رئاليسمتا).  مطهري، مرتضي (بي
 .صدرا: ، تهرانآشنايى با قرآن ).1370مطهرى، مرتضى (

  ، تهران: مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام خميني.آداب الصلاه). 1370االله ( موسوي خميني، سيدروح
 .كتاب مركز فرهنگي شهر، تهران: جلسة نقد كتاب معناشناسي شناختي قرآن). 1391نصري، عبداالله (

  ، تهران: هرمس.شناسي شناختي در زبان شناسي شناختي، دومين انقلاب معرفت زبان). 1394پور، رضا ( نيلي
شناسـي   هاي مفهومي در قـرآن از منظـر زبـان    استعاره). «1388(هوشنگي، حسين و محمود سيفي پرگو 
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